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بات بیروزمندانة «الخندق» ستودنی است 


از آغاز عملیات سالانه مجاهدین 
لمات اسلا دسا ار تبحت 
عنوان «الخندق» چندین ماه سپری 
شده که اگر نگاهی هرچند مختصر 
انداخته شود به فضل و نصرت رب 
العالمین دیده می شود که عملیات 
دی اد مه عمااتهای از 
فزفن دماین کوجفه بل آکتر 
بوده و تا کنون که بیشتر از نیمی 
فرضنگه مان ان تافم.انقه است 
مجاهدین له الحمد به دستاوردهای 
کلان و سترگ در جریان عملیات 
دست یافته اند که موجب خوشی 
ملت» تقویت روحيةٌ مجاهدین راه 
ی و سبب سربلندی مبارزان راه 
ازادی شده است. 

فتح مرکز ولایت فراه. فتح مرکز 
ولایت غزنی, فتح بنادر سرحدی 
و مناطق استراتیژیک در ولایات 
شمالی. فتح ده ها ولسوالی» تصرف 
صدها قرارگاه نظامی, و فتح هزاران 
پوستة (به اصطلاح امنیتی) در گوشه 
و کنار کشور در جریان عملیات 
ای اشیالم. متفلیت. مسافانی: 
دار شا سا ماه مار 
جهان قرار داد اينکه مجاهدین واقعا 
در میدان های رزمی دست بالا را 
داشته و طرف مقابل» اعم از نیروهای 
شکست خورده اشغالگر و نیروهای 


اجیر و وابستهُ رژیم در حالت ضعف 
و شکست تلخ به سر می برند. 
فتح مرکز ولایت فراه (در جریان 
عملیات الخندق) در نوع خود کم 
نظیر بود که با موجودیت اشغالگران 
و قوت های تا دندان مسلح خارجی. 
له الحمد مجاهدین توانستند در 
مرکز شهر داخل گردیده اهداف 
استراتیژیکی و نقاط کلیدی دشمن 
را هدف قرار داد به مهمات و 
تسلیحات لازم دست یافته و سپس 
تایه ای مرول خر 

و اما فتح شهر غزنی, از مهمترین 
دستاوردهای مجاهدین در عملیات 
الشنی: پم شاه 1 ضرف 
شهر غزنی در صد کیلومتری کابل 
(یایتخت) نشان دادند که از توان 
نظامی فوق العاده برخوردار بوده 
و هیچ چیز حتی تشک فا فتلان 
مسلح ناتو به شمول امریکایی ها 
جلوگیرشان شده نمی تواند و آنها 
با فتح شهر غزنی نام خود را در 
تمام قنبا بلتت: نك و ونکه ورفی 
تاریخی برای اشنالگران بالعصوص 
بر امریکایی ها در سطح جهان رقم 
زدند؛ قوت نظامی استکبار و ناتو, 
استخپارات دشمن و تمام نهادها و 
ارگان های کشفی و نظامی داخلی و 
خارجی را زیر سوال برده و همکاری 


مردم و پذیرش مجاهدین توسط ملت 
را به دنیا خبرساز ساختند. فتح غزنی 
عملا قدرت نظامی دار کابل را 
فلج کرد و اشغالگران سراسیمه جز 
بمباردمان های کور هوایی دیگر هیچ 
کاری نتوانستند. رسوایی شکست 
امریکا و مزدوران او در غزنی منل 
سیلی محکم بود که در گوش امریکا 
خورد و پشت دشمن از قصر گلخانه 
در کابل تا قصرسفید در واشنگتن را 
به لرزه در آورد. 

دشمن ذلیل و زبون اما تا حال تمام 
شکست های میدانی خود را با لاف 
های دروغین در رسانه ها. تلویزیون 
هاء رادیوها و ویب سایت ها توجیه 
کرده ولی در عمل همه شاهد حال 
اند که ادارهٌ فاسد و شکست خورده 
کابل ضمن صدها جنجال داخلی 
ذات البینی. در مسائل امنیتی نیز 
از اثر عملیات الخندق امسال ناکام 
هط 

در نتیجه روحیه بلندی که اکنون در 
بین مجاهدین حاکم است و با مورال 
ضعیف که در صفوف دشمن سرام 
داریم جچه بسا شاهد شگفتی های 
زیادتر در جریان عملیات الخندق 
بشویم. ان شاء الّه تعالی 

و ما ذلک علی اللّه بعزیز 


ذی قعده و ذی الحجه ۳۹اه 


جنگ غزنی جرا 


درحالیکه رسانه های آمریکایی راپورخبرسه دور 
مذاکرات مستقیم طالبان با امریکایی ها را درقبال صلح 
بنشر رساندند که هیئثت بلند پایه طالبان غرض گفتگو 
صلح تازه با مقامات کشورازبکستان ازنزدیک ملاقاتی 
را انجام داده بودند لکن در داخل افغانستان خاصتا در 
ولایت غزنی جنگی خونین درگرفته بود. لازم بود که 
با آغاز روند مذاکرات پروسه صلح باید در افغانستان 
از شدت جنگ کاسته میشد یا اگرجریان جنگ کم هم 
نمیشد لا اقل باید به همان وضعیت قبلی خود باقی می 
ماند. 

اما اینکه دراین مقطع زمانی حساس (روند مذاکرات 
شروع) درسطح تمام نقاط کشوربماردمان امریکایی ها 
وهمچنان برخلاف نیروهای آمریکایی وداخلی جنگ 
طالبان هم شدت پیدا کرد. 

در این باره در نکات ذیل (علل ان را) می خوانیم : 
شدت جنگ جرا؟ 

در اصل خبر مذاکرات مستقیم در بین مقامات طالبان 
وامریکا به تقاضاء و درخواست ازجانب امریکایی ها 
شروع شده بود روند عملی آن هم اول از جانب آمریکایی 
ها آغاز شد . 
این مذاکرات بدون تائید رسمی طرفین سه دور انجام 
یافت و در نظر است که دور چهارم ان تین ریک 


عبدالرهیم (تاقب) 
نویسنده و مبصرمسایل سیاسی 
ترجمه: سعید مظلوم یار 


های فرا رسیدن عید سعید اضحی و یا هم بعدتر از آن 
انجام شود . 

اما درعین حال درجریان همین مذاکرات رسانه های 
آمریکایی درمورد آن چنان خبرهای را نشرکرد که قبل 
ازمذاکرات یک نوع تشویشی را درذهن ملت افغان ایجاد 
کر کات 

درپهلوی آن مقامات بلند پایه دفاعی آمریکا هم چنان 
اظهارات کردند که گویا اينکه اینها به وسیله زور می 
خواهند طالبان را مجبور کنند که با رژیم افغان درمیز 
دا کزع تام شوت 

برای مثال قومندان مرکزی ارتش آمریکا جنرال جوزیف 
وتل درهشتم ماه اگست گفت که: 

«قوت های افغان تا زمانی به فشارهای نظامی خود علیه 
طالبان ادامه بدهند که آنها را وادار به گفتگو با دولت 
افغان بسازند» قبل از جنرال جوزیف وزیردفاع آمریکا 
جیمس متیس هم چنین اظهاراتی را کرده بود. سخن از 
فشارهای نظامی برعلیه طالبان زده بود و ان را وسیله 
حاضریابی طالبان دانستند . 

ازلحاظ دیپلوماتیک درجریان روند مذاکرات صلح آمیز 
جنگ و زور آزمایی آنهم از جانب کسانی که در میدان, 
جنگ را باخته باشند در روند یاد شده اثرات منفی 
تب کل و3 : 

قامات سیاسی و تظاس طالان دوبان وود ماک ات 


ذی قعده و ذی الاحجه ۳۹اه 


كس ۳۳ ۷ 


مم با 


پم 2 پم ما2 مس مم 27 مم سا 


کر ار ماگ 


ح) 


اف 


ار گم ۷٩‏ 1 3 ۳ 


علمی * فرصلن * جواری 


اظهارات جنرالان آمریکایی و عملکرد آنان را به دقت 
زیرنظر دارند مقامات شان مجبور شد که درمیدان نظامی 
دست به اقدامات بزنند که نشان بدهد که در جبهه 
نظامی دست بالا دارد نه اينکه ازفشارها نظامی آمریکا 
متاثرهستند . 

خواست امتیاز سیاسی : 

بعضی ازتحلیل گران سیاسی جنگ غزنی را درجریان 
مذاکرات ازسوی طالبان مافوق طلبی وخواست 
انشا تمییاسی نان شنت , 

اما واقعیت اینست که جنگ غزنی در کشور برای تحرکات 
تازه دیگر نظامی غرض امقیاز سیاسی دزمداکرات نی ۶ بلکه 
این درواکنش آن جنرالان ومقامات جنگ سالارآمریکایی 
واظهارات جنگ طلبانه آنان پاسخ وعکس العمل طالبان 
بود که قصدا به این چنین کردار مجبور ساختند . 
زیراکه به این سخن جنرالان وکارشناسان امور نظامی آن 
اعتراف دارند که طالبان درافغانستان ازلحاظ نظامی نسبت 
به آمریکایی ها دست بالا را دارد وهمین دست بالای 
طالبان آمریکایی ها را مجبور کرده که مطابق خواست 
طالبان با آنها مذاکراتی مستقیم داشته باشد. 

مگر باز درمیان مذاکرات مقامات نظامی امریکایی چنان 
اظهارات عی کنند که گویا اینکه ازطریق فشارنظامی 
طالان زا شجور کردنل که این لاف واقعیت ها ابیت . 
واکنش نظامی طالبان : 

طالبان تاهنوز بطور رسمی درمورد مذاکراتی مستقیم با 
آمریکایی ها چیزی نگفته اند اما درسطح نظامی مقامات 
آمریکایی وزیر دفاع جیمس متیس وجنرال جوزیف وتل 
پاسخ اظهارات جنگ طلبانه آنان را عملی واکنش نشان 
داد درعین حال باوجود اين اظهارات همزمان درولایت 
های مختلف افغانستان جریان عملیات خود را چنان 
سرعت بخشیدند که درکنترول نمودن آن» هم آمریکایی 
ها وهم آن تربیت یافتگان مجهز نظامیان داخلی ناتوان 
و بیچاره گردیدند . 

جریان این عملیات ازموقعیت استراتیژیک ومرکزی 
ولایت غزنی آغاز الی دایکندی, هلمند. بادغیس, فاریاب؛ 
جوزجان. قندوز بغلان تخار ننگرهارو بدخشان رسید 
که هیچ یک نه آمریکایی ها و نه هم نظامیان داخلی 
نو آتک. که ین روف شان وا بکیر بل 

طالبان درولایت جوزجان آن قوت نظامی داعش را 
که آمریکایی ها برای کمپاین تبلیغاتی خود. مسکو 
وکشورهای آسیای میانه را از آن می ترساند به بسیار 
کم وقت محدود نابود کرد که اگرتوسط چرخبال های 
دولتی بدستور آمریکایی ها نجات داده نمی شدند ممکن 
دیگرنام پدیده داعش را درافغانستان کسی نمی شنید . 


ارت دادن شا فرگه ا سین ی تاشیت قرا: 
سعید اضحی : 
اعلان اتش بس سه روزه طالبان به مناسبت عید سعید 
فطر درکشور درتاریخ چهل ساله جنگی یک معجزه بود 
که درکشور جنگ زده درمورد صلح امیدی برای افغان 
ها پیدا شده بود. 
انتظار میرفت که باردیگر بمنابسبت عید سعید قربان 
ازخوشی این فرصت طلایی مستفید شوند اين عید را 
نیزهم درفضاء امن و آرامش سپری کنند . 
اما مقامات آمریکایی دربین روند مذاکرات بااستفاده از زور 
آزمایی وفشاروارد کردن نظامی واظهارات غیرمسولانه 
این چانس طلایی را ضایع وافغان های که امیدی اشتیاق 
صلح را داشتند از خوشی آن محروم نمودند . 
بخاطریکه دور قبلی آتش بس هم حسن نیت وا بتکارعمل 
با طالبان بود که مقامات آمریکایی به شکل غیرمستقیم 
درکمپایین تبلیغاتی خود قسمی وانمود می کردند که 
گویا اينکه آتش بس به وجود آمده در نتیجه تلاش 
های آنان بوقوع پیوسته . این بار اگر طالبان آتش بس 
را اعلان می کردند حتما آمریکایی ها از آن درتبلیغات 
خود استفاده جویی کرده که این هم یکی ازخواست های 
ما در مذاکرات از طالبان بود که گویا از جانب طالبان 
پل بر فته شل ء 
قسمیکه حالا هم حلقات نزدیک به آمریکایی ها 
درحکومت وحدت ملی به شکل غیر رسمی این زمزمه 
ها را کهفنالا هی کف که انیی سکع یش وف یکین 
ازپیش شرط های شروع مذاکرات مستقیم آمریکایی ها با 
طالبان بوده که به وقوع خواهد پیوست . 
خلاصه : 
آمریکایی ها در افغانستان سعی وتلاش شان بنام پروسه 
صلح بخاطر بردن جنگ باخته خود می کنند اينکه آنان 
در این مدت ۱۷ ساله از جنگ مستقیم چیزی را به دست 
نیاوردند با استفاده ابزاری از نام صلح نیز هیچ چیزی را 
بدست اورده نمی توانند . 

تلفات بشری ومالی جنگ خونین عزیین .هم بلوتی 
افغان ها بار شد که در جریان سخن صلح آمیز آمریکایی 
ها دست به چنین اقدامی زد که درنتیجه ان به بوقوع 
آمریکایی ها باید دیگر به بهانه صلح افغانان را آزار 
ندهند اگر واقعاً به دنبال نجات از منجلاب گیر مانده در 
افخانسشان ردیر اد تسا وطااضی وا تخیقجو سس کنر 
باید به شکل صادقانه آماده روند مذاکرات شوند آن هم 
صادقانه و بدور از شرارت های تبلیغاتی. 


ذی قعده و ذی الحجه ۳۹اه 


اللّه عز و جل از بدو تأسیس امارت اسلامی حاضر بوده 
اند تا جان و مال شان را فدای دین اه عز و جل کنند. در 
از ایمان و عقیدهء راسخ شان را سپر ساخته بودند.و هم 
اکنون نیز برای هر نوع قربانی اماده هستند. 

هر نوع تهاجم نظامی. اقتصادی و سیاسی دشمنان شرق 
هدف شان دور سازد. و به هم در ثابت قدمی شان کدام 
و لون رح داده است.بر خحلاف ان؛ هر قدری که قربانی 
میدادند به همان اندازه عزم و ارادهء جهادی شان استوار 
و مه يم رف ها )مر ديع 5 0 
نقطه نظر دشمنان و نخبه گان صلیب؛ به معنی از هم 
آمیرالممنین نشر شد همگی فکر میکردند که دیگر کسی 
نشانده و طاغوت مبارزه نخواهد کرد؟ 

اری! 

اه عز و جل به فضل و کرم خاص خویش ارزوهای 
همهء دشمنان دیرینهء اسلام را با خاک یکسان نمود. 
بعدا وقتی طیارات صلیبی امریکایی امیرالمژمنین ملا 
اختر محمد منصور را به شهادت رساندند» دشمنان 
اسلام و جهاد ارزوی مشابه را برای بار دوم در سر می 


سال بنج * شماره بنجم صای وی 


پرورانیدند. پژوهشگران غرب و تحلیلگران سیکولار 
اما همه روزه طوری وانمود می ساختند که بعد از این 
کسی بنام طالب وجود نخواهد داشت. اگر داشته باشد به 
گونهء خواهد بود که بین هم خواهد جنگیدند و چندین 
گروه و پارچه خواهد شدند.ما دیدیم که صف امارت 
اسلامی هنوز قویتر مستحکمتر راسختر با عزم و ارادهء 
شجاعانه جهادی وارد میدان و صف حهاد میشدند. که 
بعد از ۱۷ سال برای اولین بار توانستند حتی ولایات را 
فتح کنند. در حضور بیش از ۶۰ کشور و استخبارات قوی 
جهان غرب؛ امارت اسلامی اکنون میتواند آزادانه شهر ها 
را فتح کنند. اما این نشانهء ضعف است يا قوت؟ 

متضاهد ین امارتاسلانی شاضیت اهنوا دارنده وقتی تک 
آهنگر آهن را هر قدر در کوره و آتشدان توسط چکش 
و مارتول ضربه میزند به همان اندازه پخته میشود. یعنی 
هر قدر ضربه بخورد به همان اندازه قوت و استحکامیت 
اش بیشتر میشود.مجاهدین با آزمون ها و آزمایش های 
فراوان روبرو میشوند امتحانات سخت از آنها گرفته 
میشود در ذهنیت عام صرق ترفاشیت فتود. که گر با 
اباب سای شانهحری ای انق اوشی ماش نت وه 
هر نوع تنازل بدهند. اما نتیجه آن معکوس ميشود. 

عزم و ارادهء قوی امارت اسلامی و شجاعت مجاهدین 
بود که شیطان عصر و دجال وقت؛ امریکا خواست 
تحریم های سیاسی و اقتصادی را بر ملت ممن و 
مظلوم افغانستان وضع کند تا از این طریق تسلط طاغوتی 
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علمی * فرصلن * جواری 


خویش را بر منطقه و جهان دوام دهد. 

بتاریخ پنجم ماه جولای سال ۱۹۹۹ میلادی. رئیس 
جمهوری دموکرات ایالات متحدهء آمریکا (بل کلنتن) 
فرمانی را صادر کرد که در آن بر امارت اسلامی تعذیرات 
و تحریمات گوناگون اقتصادی وضع شده بود.درست 
۳ روز بعد از این تحریمات امیرالمومنین ملا محمد 
عمر(مساهد) رحمه ال با ان یک ببایهه یه تایه 
این اقدام خحصمانهء آمریکا را که در آن مواضع و منابع 
اقتصادی افغانستان نشانه گرفته شده بود نکوهش - 
و از ملت آمریکا خواست که تحریم های وضع شده 
بر ملت موّمن افغانستان را دوباره بردارند؛ در غیر آن با 
آفات و مصایب طبیعی روبرو خواهید شد. 

حکومت ایران قبل از فرمان آمریکا در ماه سپتامبر سال 
۸ ملاع یضارا تمما ری ی نتی زا فعض تاعر ان 
ملی افغانستان بسته کرده بود.و همچنان هر نوع داد و ستد 
اقتصادی را هم در سطح حکومتی و نیز در سطح مردمی 
متوقف ساخته بود.وقتی امریکا بر افغانستان تحریم های 
جدید اقتصادی را وضع کرد حکومت انوقت ايران ابراز 
خرسندی کرد. اما با ان هم از رونق کالاهای پاکستانی در 
بازارهای افغانی خیلی ها متاثر میشد. 

اما در ۱۵ نومبر سال ۱۹۹۹ میلادی بعد از تحریم های 
قاره اسیکاهسکزست آیران اعلان کرد که مادم انبت: هر 
نوع سرحد و راه مواصلاتی برای کالای های افغانی را باز 
نگه بدارد.ایران در این کارش دو هدف را تعقیب میکرد. 
یکی اعلان مخالفت با آمریکا و دیگر اينکه کالای های 
کی زاون تسا بنه ترون. کل ربهر خن اسان 
میخواست سیاست توازن اقتصادی را نیز به پیش گیرد. 
دقیقا پانزدهم ماه اکتوبر سال ۱۹۹٩‏ میلادی بود که 
استعمار صلیبی آمریکایی برای پیاده ساختن تحریم های 
از قبل وضع شدهء اقتصادی خویش؛ خارج از افغانستان؛ 
بر رفت و امد طیاره های مسافربری اریانا ممنوعیت 
اعلان نمود.حتی به سطح جهانی بالایش ممنوعیت وضع 
شد. 

عربستان سعودی دومین حکومتی بود که امارت اسلامی 
افغانستان را به رسمیت شناخته بود؛ اما در ماه اکتوبر 
سال ۱۹۹۸ میلادی. طبق خواهشات ملل متحد (ملل 
کفری جهانی) و آمریکای صلیبی از دپلومات های امارت 
اسلامی خواست تا عربستان را ترک کنند. و ایشان واضح 
ساختند که اين کار را بخاطر حفظ مصالح ملی کشور 
شان کرده اند. 

بتاریخ ۱۸ يا ۱٩‏ جنوری سال ۲۰۰۱ میلادی شورای 
امنیت سازمان ملل در کنفرانس خویش؛ بر ضد امارت 
اسلامی قطعنامه ذیل را صادر و اعلان نمود: 


۱ - مقامات امارت اسلامی به هیچ یک از کشورها حق 
سفر کردن را ندارند.و همچنان هیچ کشور نمی تواند 
پروتوکول سیاسی برای شان بدهد. 

۲ قاری اسیادمن افخاتمشان یاهاج کیک 2 
کشورهای جهان تعهد و توافق نظامی نماید. و یا اسلحه 
و مهمات از آن خریداری نماید« و لو اینکه برای دفاع از 
خود باشد»). 

۳ - خارج از افغانستان؛ هر نوع دارایی امارت اسلامی 
بیست و دو روز بعد از صدور فرمان سازمان ملل بتاریخ 
۰اه ف سره سای اقا ایا هه اند 
شدن نماینده گی رسمی امارت اسلامی را در نیویارک 
صادر نمود. و هر نوع فعالیت سیاسی امارت اسلامی را 


امارت اسلامی شیخ اسامه بن لادن (رحمه اه ) را پناه 
داده است. 

امارت اسلامی چتری شده است برای تربیه و پرورش 
افکار و اذهان جهادی منطقه و حتی جهان اسلام. 

هر چند گفته میشود اسامه بن لادن در زمان حکومت 
ربانی به افغانستان آمده است. اما در آن زمان هیچ بحثی 
در بارهء وی صورت نگرفته است.فقط خواستند با این 
بهانهء شان یک نوخ مان بر علیه امارت اسلامی ایجاد 
بکنند.امارت اسلامی به مانند حکومت ربانی به مسسات 
خیریهء که نقش و رسالت شان فقط صلیبی سازی بود 
و بس. اجازه فعالیت نداد. دشمنان از این کار امارت 
تیاس ی ها دا ال تتسود ی شاد رای مط 
نظر نیز میخواستند انتقام سیاسی بگیرند. 

امارت اسلامی الی سپتامبر ۲۰۰۰ میلادی ٩٩ - ٩۵‏ 
فیصد اراضی کشور را در دست داشت.نظر به قوانین 
پیج اامللی سم ادا فافیت تنعل وت ۲۶ 
کشور جهان آنرا به رسمیت بشناسد؛ اما سازمان ملل» 
اتحادیهء اروپایی» روس و آمریکا. هندوستان و برتانیا 
ایتات نی له تا ایتک اناوت تلایا باه سس 
له نله بل زب تعمایت از کرت وبانیبقهستان 
ادامه دادند..حکومت ربانی را بر ضد طالبان هر نوع کمک 
نظامی. مالی و تسلیحاتی میکردند. اما حقیقت این بود 
که مقامات حکومت ربانی هیچ یک شان در داخل کشور 
نبودند. بلکه خارج از کشور یک حکومت خیالی و 
افسانوی درست کرده بودند. 

اد قریانی سای ,سای ماش سای بان ظر رل 
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یک : در ٩‏ دسامیر ۱۹۹۷ در پایتخت ایران؛؟ نشست 
بززگان کشرز ها اسلامی. دابر شند.ی فن ان تشست 
بجای اینکه آمیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه 
له دعوت میشد. از برهان الدین ربانی دعوت به عمل 
امد تا در نشست یاد شده شرکت کند. 

دو : در بیستم آگست ۱۹۹۸ میلادی؛ حکومت تروریستی 
- صلیبی آمریکا به امر بل کلنتن از بحیرهء سرخ عربی 
دو صد موشک بالای ولایت های خوست و ننگرهار 
افغانستان. بدون کدام حق و جواز فایر نمود که در 
حقیقت این به معنی اعلان جنگ با امارت اسلامی بود. 
سه : در ۲ سپتامبر ۱۹۹۸ در شهر دربن افریقای جنوبی؛ 
یک نشست کشورهای بیطرف دایر گردید که به خواست 
هند و ایران از افغانستان به برهان الدین ربانی دعوت داده 
شد تا در نشست مذکور شرکت کرده و سخنرانی نماید. 
اماوت اسلا تانق امرگ له رد 

چهار : از سال ۱۹۹۲ میلادی الی ۲۰۰۱ میلادی به گونهء 
غیر عادلانه و ظالمانه اعتبارنامهء حکومت سقوط شدهء 
ربانی را تمدید کردن و امارت اسلامی را به رسمیت نه 
پنج : بتاریخ بیست و هشتم آگست سال ۱۹۹۸ میلادی 
امارت اسلامی اعتبارنامةء خویش را با سازمان ملل ارائه 
کرد اما از سوی آنها رد شد. زیرا آنها گفتند که امارت 
اسلامی حقوق بشر و حقوق زنان را در افغانستان زیر 
پا کرده است.البته زعم آنها چنین بود. امارت اسلامی 
حقوق زنان را از نقطه نظر اسلامی کاملا به ایشان داده 
بود. زن اگر در چارچوب دموکراسی حقوق و رسالت 
جداگانه داشته باشد. بلی! امارت اسلامی همان حقوق را 
به آنها نداده» زیر اسلام امر به چنین چیزی نمی کند. اما 
بر حلاف آن اعتبارنامه حکومت ربانی را تمدید کردند. 
شین او له فشان هاغی سای .بر انارفت انلس 
دعوت اتحادیهء اروپا از هیات احزاب به رهبری احمد 
شاه مسعود بود. دقیقا ماه اپریل ۲۰۰۱ میلادی بود که 
احمد شاه مسعود با یک هیأت که متشکل از داکتر عبدالُه 
مسعود خلیلی» انوری بیر قل ازبک و محمد عارف بود 
به شهر ستراسبورگ فرانسه؛ جایی که مقر پارلمان اروپا 
خوانده میشود رسید.آنها با استقبال گرم روبرو شدند 
و احمد شاه مسعود سخنرانی طولانی در پارلمان اروپا 
داشتت. در بین سخنان خحویش از هیچ نوع دروغ. از 
تهمت و اتهام بر ضد امارت اسلامی دریغ نکرد.بعد از 
سخنرانی وی اذهان کثیری از رهبرای و مسژولان بلند 
رتبهء اتحادیهء اروپا کاملا بر ضد امارت اسلامی تحریک 
شدند.که نتایج آن را نمی توان درین نوشتهء کوتاه تحریر 


این بود چند نمونه از فشار های نظامی و سیاسی و 
تحریم های اقتصادی که شرق و غرب بر امارت اسلامی 
وارد و وضع نمودند. 

هدف شان دو چیز بود: 

یکی اینکه جنگ در افغانستان باید پایان نیابده دوم اینکه 
نکنده اگر میکند باید به تنازل ها تن دهد. به عبارهء دیگر؛ 
نظامی را بسازند که زنان در آن حقوق! داشته باشند. حقی 
باید یک حکومتی بسازد که مرکب باشد از هر دیدگاه و 
عقیدهء سیاسی. امارت اسلامی باید نظامی را به میان آورد 
که در آن بهودیت» مسیحیت. قادیانیت. بهائیت و غیره 
آزادانه فعالیت و دعوت کرده بتواند و هیچ مانعی بر علیه 
انها وجود نداشته باشد. امارت اسلامی حکومتی بسازد 
منسوبین و رهبران امارت اسلامی توکل بر له عز و جل 
کرده و در مقابل همهء این تحریم ها و فشارهای گوناگون 
مردانه و شجاعانه ایستادند. به زور تسلیم نشدند. خود 
را به اللّه عز و جل سپردند. و شریعت اسلامی را اولویت 
دادند. هرگز حاضر نشدند تا با شریعت اسلامی معامله 
کند و تن به تنازل سیاسی و حکومتی دهند. 

اری! 

وقتی در سطح رهبری و قیادت یک نظام علماء کرام 
حضور و وجود داشته باشند. ان شاء اللّه که پیروزی 
ازآن همان نظام و حکومت خواهد بود زیرا که علماء 
کرام هرگز حاضر نخواهند شد تا ارزشهای والای دین و 
شریعت دای ناخواسته پایان بيایند. 

امارت اسلامی نحریم های اقتصادی. تجارتی» محاصرهء 
دپلوماتیکی و استراتیژیکی. ممنوعیت های گوناگون و 
فشارهای سیاسی - نظامی را قبول کردند اما حاضر 
نشدند تا با دین الّه عز و جل معامله صورت گیرد. 
حهادی. اسلامی. عفیدتی و شرعی معامله نکر دند» و 
درین بحث هیچ تنازلی از خویش نشان ندادند. ایشان 
با از دست دادن حکومت ۵ ساله خود صفحهء مهم در 


9 معاصر سیاسی اسلام را ورق زده و بنام خود ثبت 
کردند تا برای نسل های اینده یک درس شود. 
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رژیم کنونی کابل یقینا در بغرنج و بحرانی ترین دورهء 
خود قرار دارد. بر علاوه از مشکلات دیگر. رسوایی تازه 
ای که دامنگیر مقامات رژیم شده است راپورهای تغییر 
استراتژی ترامپ در قبال افغانستان و آمادگی امریکایی ها 
برای گفتگوهای مستقیم با طالبان است. 

صرف نظر ازینکه نست های مستقیم درمیان طالبان و 
امریکایی ها صورت گرفته است يا خیر - چون هنوز 
هیچ یکی از هر دو طرف رسماً تایید و یا تردید نکرده 
اند - آگاهان و تحلیلگران اتفاق دارند که رژیم کابل 
نه درین نشست ها سهم دارد و نه هم از چگونگی و 
پیشرفت گفتگوها خبر دارد. مهم تر اینست که آگاهان و 
تحلیلگران نیز به این باور رسیده اند که نبود رژیم کابل در 
گفتگوهای طالبان و امریکا هیچ مشکلی نمی تواند ایجاد 
بکند. زیرا در حقیقت؛ رژیم کابل طرف مستقیم جنگ 
ثیست. بلکه به حیث کماشته و دست نشانده دکطرف 
فعالیت می کند. هرگاه خود آن طرف - که امریکایی ها 
است - وارد گفتگو شود نیازی به دست نشاندهان باقی 
نمی ماند. 

داکتر عبداللّه عبدالله - رئیس اجراییهء رژیم کابل - روز 


گفته انیت 1 «دولت افغانستان کامل در جریان انیت : 
نبوده و نیست.) 

اما کمتر کسانی اند که بر این حرف های عبداللّه باور 
بکنند. عبداللّه و ساثر مقامات رژیم به این خواب و خیال 
بودند که ما برای امریکایی ها ناگزیر هستیم و امریکا 
هیچگاه نمی تواند ما را نادیده رد ایشان فراموش 
گردند که از ایشان تنها به حیث ابزار استفاده می شود. 
بلی» ابزار زرخرید و چند روزی امریکایی ها به این باور 
رسیده اند که این ابزار تایکان سب ناکامی و رسوایی 
کنونی ما شده است. اما بعضی از سران و مقامات فاسد 
رژیم هنوز هم فکر دارند که ما برای امریکایی ها ناگزیر 
در واقعیت. تغییر سیاست ترامپ و تیم وی در قبال 
افغانستان اگر از یکسو سران و مقامات رژیم را سراسیمه 
ساخته است. از سوی دیگر پیامی واضح با خود دارد که 
انتراتای: عشکی. آن ها شکست: شورده است و اکتون 
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در واقعیت. تغییر سیاست ترامپ و تیم وی در قبال افغانستان اگر از یکسو 1 


سران و مقامات رژیم را سر اسیمه ساخته است. از سوی دیگر پیامی واضح 
با خود دارد که استراتژی جنگی آن ها شکست خورده است و اکنون باید 
بجای پافشاری بر تشدید جنگ و یااتکا بر رژیم پوسیده و آ زموده. راه های 
بدیل راییش رو بگیرند و از گزینه های دیگری استفاده بکنند. 


سس 

۵ رم 

باید بجای پافشاری بر تشدید جنگ و يا اتکا بر رژیم 
پوسیده وازموده. راه های بدیل را پیش رو بگیرند و از 
گزینه های دیگری استفاده بکنند. 

از همینست که درین اواخر. گزینه های متعدد احتمالی 
به ویژه گفتگوهای مستقیم با طالبان و خصوصی سازی 
جنگ افغانستان موضوعات داغ در میدیای امریکا بود. 
جیمز میتس - وزیر دفاع امریکا - سال گذشته چند 
روز پیش از اعلان استراتژی جنگی ترامپ گفته بود که 
خحصوصی سازی جنگ افغانستان یکی از گزینه ها است. 
بلیک واتر» به ترامپ پيشنهاد داده است که ماموریت 
دالر به ۱۰ ملیارد دالر کاهش می یابد. گفته می شود که 
ترامپ و پسر وی موافق این پيشنهاد هستند. اما از نگاه 
آگاهان با توجه به تجربهء ناکام خصوصی سازی جنگ 
احتمال کامیابی. 

گزینهء که درین روزها بر سر زبان ها است گفتگوی 
نشان دهد هء انعطاف و تمایل امریکا به موقف دائمی 
مذاکره و پایان جنگ در افغانستان آغاز گردیده. موقف 
طالبان روشن و واضح بوده است. طالبان از ابتدا اصرار 
داشتند که گفتگوها در صورتی می تواند نتیجه بخش 
و مسائل مهم را محور بحث قرار بدهند. امریکا چون 
ارادهء صلح و مذاکرات واقعی نداشت و از روی اهداف 
مستقل را - که رژیم کابل است - برای گفتگوهای صلح 


پیش می کرد. در حالی که همه می دانستند رژیم کابل 


اصلا توانایی ندارد در مورد خروج نیروهای امریکایی 
از افغانستان - که از خواسته های اساسی طالبان است 
- تصمیم بگیرد و پا فیصله بکند. اما اکنون امریکا پس 
از گذشت سال ها و شکست های پیهم در عرصه های 
مختلف. وادار شد که برای نجات از گرداب افغانستان 
وارد گفتگوهای مستقیم با طالبان شود. 

بدون شک این دست اورد انکار ناپذیر طالبان در عرصه 
های نظامی و سیاسی است. طالبان با ایستادگی بر موقف 
منطقی شان بالاحرهثابت کردند که امریکا جز اینکه وارد 
گفتگوی مستقیم با طالبان شود دیگر راهی ندارد. امروز 
آگاهان نظامی و سیاسی نیز بر راستی و دور اندیشی 
موقف طالبان اعتراف دارند. طالبان این موقف بر حق 
خود را نیز ثابت خواهند کرد که یگانه راه برای بیرون 
رفت از معضل کنونی افغانستان. خروج کامل عساکر 
خارجی به ویژه نیروهای اشغالگر امریکایی است. 

ان شاء اللّه 

مشکل مقامات رژیم اینست که ارادهء شان خلاف حرف 
های ظاهری و نمایشی شان هست. ایشان در دورهء 
گر از سوه آدرس مشخص طالبان کات خ ات 
اما هرگاه دفتر طالبان در قطر باز شد از همه پیش تر 
این کرزیی بود که مخالفت نشان داد. همچنان رژیم 
کابل همواره شکایت می کند که طالبان در نشست ها 
و کانفرانس های بین المللی شرکت نمی کنند. اما هر گاه 
طالبان دعوت رسمی مقامات روسی برای اشتراک در 
نشست مسکو را پذیرفتند. رژیم کابل به پیروی از امریکا 
از حضور درین نشست انکار کرد. 

در حقیقت. تقاضای رژیم دست نشانده اینست که طالبان 
تنها در نشست های شرکت بکنند که به فرمایش و طراحی 
امریکایی ها صورت می گیرد و جز پیشبرد اهداف و 
تضمین منافع امریکا دیگر هدف و مطلبی ندارد. امریکا و 
رژیم کابل کوشیده اند شکست های نظامی را در میدان 
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سیاست جبران بکنند. به الفاظ واضح تر 
می خواهند طالبان را - در صورت اشتراک 
در چنین نشست ها - به معامله های پشت 
پرده متهم و بدنام بسازند. همه می دانند 
اشتراک در چنین نشست های نمایشی جز 
حقارت مذلت و رسوایی چیزی دیگری 
را برای مسلمان ها به ارمغان نیاورده است. 
قطعنامه ها و فیصله های چنین نشست ها 
پیش از پیش در پنتاگون - از سوی مقامات 
امریکایی - آماده می شود و در پایان نشست 
به خوانش گرفته می شود و بس. 

اما له الحمد. طالبان همچون عرصهء نظامی 
در کارزار سیاسی نیز دشمن را زبون ساخته 
اند. آمادگی طالبان برای حضور در نشست 


* مشکل مقامات رژیم اینست که ارادهء شان 
خلاف حرف های ظاهری و نمایشی شان هست. 
ایشان در دورهء کرزیی از نبود آدرس مشخص 
طالیان شکایت داشتند. اما هرگاه دفتر طالبان 
در قطر باز شد از همه پیش تر این کرزیی بود که 
مخالفت نشان داد. 


طالبان همواره به سیاست معقول و منطقی 
اصرار و تاکید ورزیده اند و تعامل زورگویانه و 
وحشیانهء امریکا را نکوهش کرده اند. چنانکه 
امیرالمق‌منین شیخ هبه اللّه آخندزاده - حفظه 
اللّه - در پیام عید سعید الاضحی (سال ۱:۳۹ ه) 
پادآور شده است 


مسکوء روشن می سازد که هرگاه زمینهء 

واقعی برای گفتگوها مساعد گردد. طالبان 

مه از دیک ای اف کش کی ما اهر شی انا۳۳. 
نشست ها از روی اهداف مغرضانه طراحی شود. هیچ 
نیروی نمی تواند پای طالبان را به ان نشست ها بکشاند. 
طالبان همواره به سیاست معقول و منطقی اصرار و تاکید 
ورزیده اند و تعامل زورگویانه و وحشیانهء امریکا را 
نکوهش کرده اند. چنانکه امیرالمومنین شیخ هب ال 
اخندزاده - حفظه ال - در پیام عید سعید الاضحی «سال 
۹ + یادآور شده است : «۱۷ سال پیش زمانی که 
امریکایی های اشغالگر برای تهاجم بر افغانستان در صدد 
تشکیل اثتلاف بین المللی جنگی بودند امارت اسلامی 
آن ها را به جای جنگ به سیاست تفاهم و تعقل دعوت 
می داد اما سران امریکایی از روی بی پروایی و عدم 
تعقل دست به جنگی زدند که برای مردم امریکا بسیار 
گران تمام شنه سیسی درزوابطه به مد اکر انش گفته اشست 
اکنون هم اگر امریکایی ها با سر نهادن به واقعیت 
های حقیقی افغانستان آمادهء مذاکرات مستقیم با امارت 
وا ی ون 
امریکا می دانیم.» 

در واقعیت. بصیرت و زرف بینی سیاسی طالبان سیاست 
او تمه انش ورس کی تست 
داده است. اکنون جهانیان نیز درک کرده اند که سال ها 
زیر شعاع تبلیغات دروغین رسانه های استعماری امریکا 
بودند و نتواستند مشکل افغانستان را درست بررسی 
کت مهم اینست که امریکا هیچگاه 4 از سا کر هن 
بز ی ابم‌طالان بابک هر یار بافیل خاسادا پر جسط 
آوردهای نظامی و سیاسی شان شب خون زده شود و 
ثمرهء قربانی های تاریخی شان به یغما برده شود. 
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ترتیب: ابو هحفص هروی 


از آنجا که عملیات فتح شجر غزنی از دستاوردهای بزرگ عملیات الخندق بود که دوست و 
۳ ۰ ۰ ‌- ال ۳ ۳ سک ۵ ۱۰ 3 _ ۳ 
دشمن را بت زده و در تعجب افکند و از آنجا که تقاضا برای دریافت جزئیات و معلومات 
درباره شهر غزنی بالا بود طبق هدایت رهبری کمسیون فرهنکی با جمعی از دوستان. بخاطر 
علاقه مندان مجلهً وزین حقیقت ججت محصاحبه به ملاقات حاجی محمد یوسف صاحب والی 
فاتح غزنی رفتیم . که جناب حاجی صاحب بسیار با محبت ما را پذیرفته و در ذیل گفتگوی 


اداره: والی صاحب محترم ضمن تبریک فتح شهر 
غذتی نهد شمان به عتران سوال تست بش‌هانید..دلیل 
کامیابی مجاهدین در ولایت غزنی را در چه می بینید؟ 
جواب: بسم الّه الرحمن نحمده و نصلی علی رسوله 
پیشرویها و فتوحات مجاهدین در عملیات الخندق, ال 
متعال شما را خیر دهد که فضای گفتگو را ترتیب داده تا 
از این طریق و از طریق شما و به توسط شما حقایق را به 
در جواب پرسش تان باید عرض کنم در کل دلیل کامیابی 
۱( نصرت الهی: 

در این شکی نیست که هر جا که نصرت الهی با انسان 
مسلمان یکجا شود خواه مخواه پیروزی از جانب خدا 


هسرب عم جوز 


برای مومنین است این مهمترین دلیل کامیابی مجاهدین 
در غزنی بود. 

۲ ) پلان سنجیده و ترتیب دقیق مشرتابه (مقام رهبری): 
دومین عامل پیروزی و يا دلیل کامیابی مجاهدین پلان 
سنجیده و دقیق مقام رهبری بود که ضمن آنکه بسیار 
یک پلان پختة نظامی پیش روی ما قرار گرفت ما موظطف 
شدیم که در چوکات همان نظم و ترتیب طبق هدایات 
بزرگان خود عمل کنیم و همین چیز دلیل کامیابی ما شد. 
۳ خواسته و خواهش و همکاری مردم: 

سرمین عم ول ت۱۸ دز ار بر وا باه فرده رات 
غزنی بود. ملت غزنی از شرارت های افراد رژیم کابل 
بسیار در تکلیف بودند. سر و مال شان. عزت و ناموس 
شان در امان نبود. و هميشه در خطر زندگی می کردند و 
بارها آرزو داشتند که ما به شهر بيائیم و بسیار می گفتند 
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از هیچ کوشش و همکاری دریغ نکرده و با جان و مال 
در خدمت مجاهدین خواهند بود. همین جیزها نیز سبب 
کانتایی ف هن وی مت 

۶ کمزوری. وارخطایی. عدم هماهنگی و فساد اداره 
مزدور کابل: 

عامل دیگر پیروزی مجاهدین در غزنی عدم هماهنگی 
نیروهای رژیم کابل بود. ضمن آنکه بسیار در ترس و بیم 
به سر برده و از ترس حملات مجاهدین شب و روز در 
وارخطایی به سر می بردند و نیز فساد شان در ادارات 
دولتی به اوج رسیده بود. این چیزها نیز سبب موفقیت و 
کامیابی ما در فتح شهر غزنی شدند. 

اداره: محترم حاجی صاحب. فتح شهر غزنی بزرگترین 
دستاورد عملیات الخندق در سالجاری تا کنون تلقی 
می شود که دوست را خوشحال و دشمن را سخت 
وارخطاء کرد اگر در مورد جزئیات تصرف مرکزغزنی 
به خوانندگان ما کمی وضاحت بدهید؟ 

جواب: الحمدله عملیات فتح شهر غزنی بسیار در 
چوکات و با موفقیت و اجرای پلان های دقیق نظامی 
توسط مجاهدین اجراء شد. مجاهدین در پنج گروه 
تقسیم شده و از پنج ناحیه شهر غزنی را اماج حملات 
هدفمند خویش قرار دادند. البته قبل از اجرای عملیات 
نیز بعضی مجاهدین در شهر جابجا شده بودند. همانطور 
که شما در خبرها دیده شنیده و يا هم خوانده اید اکثر 
نقاط کلیدی شهر در پی حملات ضربتی و کوبنده 
مجاهدین تصرف گردیدند. دشمن با بسیار وارخطایی با 
تقبل تلفات سنگین مجبور به فرار و عقب نشینی شد له 
الحمد مجاهدین بسیار با روحیه در تمام سرکها. چوک 
ها و حوزه های شهر فاتحانه پیشروی کردند. هر مسئول 
مجاهد در قسمت سپردگی خود از شهر پیشروی داشته 
و طبق هدایات لازم پیشروی کردند» ۳ تی» قطعه 
واکنش سریع, نیروهای ویژه نیروهای خاص, قرارگاه 
قطعة لیزری. پوسته های پولیس و قرارگاه های عساکر 
رژیم کابل به فضل الّه پاک یکی پس از دیگری به تصرف 
مجاهدین در امده و هر جایی را که مجاهدین تصرف می 
کردند در آنجا بسیار مقاومت کرده و استقامت داشتند به 
همین خاطر ۵ روز و شش شب شهر غزنی و اکثر نقاط 
حساس دولتی در اختیار مجاهدین قرار داشت و بیرق 
امارت اسلامی در فراز شهر و سر چوک ها به اهتزاز در 
امد. 

بعد از آنکه نیروهای متجاوز خارجی حملات هوایی 
خود را بر جان و مال مردم و اهداف کور شدت بخشید 
مجاهدین بخاطر آنکه تلفات مردم ملکی زیاد نشود بعد 
از شش شب در شهر غزنی با غنایم و دستاوردهای زیاد 


از شهر بیرون شدند و در این بین به دشمن تلفات سنگین 
رسید از جمله نزدیک به چهارصد تن نیروهای مختلف 
رژیم کابل کشته ۰ تن زخمی و تعدادی اسیر شدند» 
دست مجاهدین آمد. وسایط نظامی از جمله تانک ها؛ 
مجاهدین در امد. 

اکنون هم شهر غزنی در محاصرة کامل مجاهدین قرار دارد 
و دشمن چندان وضع امنیتی مناسب ندارد و هر لحظه در 
کمین ماست. این تنها یک گپ نیست که ما بگوئيم خود 
دشمن هستند. 

اداره: در جریان فتح شهر غزنی همکاری مردم با 
محاهدین جگونه بود و شما عامل همکاری مردم را 
همین 73۶ 

جواب: همان قسمیکه پیشتر هم عرض کردم مردم یکی 
از چهار عامل مهم فتح شهر غزنی بود. مردم رنجدیده 
ما در شهر غزنی از بس از ظلم حکومت به تنگ آمده و 
از بس ناروایی و فساد از افراد رژیم دیده بود که تشنة 
مجاهدین بودند و چشم به راه بودند که مجاهدین بیایند 
قبلا هم بارها از ما خواسته بودند که شما به شهر بیائید 
ما همه همکار شما هستیم وقتی مجاهدین در شهر غزنی 
پیروزمندانه داخل شدند واقعا به چشم سر خدمت های 
مجاهدین همکار بودند. نان و طعام داده. زخمی های 
مجاهدین را انتقال داده و به حط جنگ هر نوع فداکاری 
می کردند. در هر جای که مجاهدین می رفتند مردم با 
سلامی در خدمت شان بود حتی در لاسپیکرهای مساجد 
اعلان همکاری با مجاهدین را کرده و با شوق و ذوق 
زیاد مجاهدین را در اغوش گرفته و نوازش می کردند. 
در یک جمله اگر بگویم مردم شریف غزنی در فتح شهر 
غزنی یک رول مهم اداء کردند که از همه شان تشکری 
کرده و از رب العالمین آرزو دارم قربانی های شان که 
اداره: حاحی صاحب محترم اگر در جریان فتح شهر 
غزنی کدام خاطرة جالب که تا به حال به کسی نگفته 
باشید لطف شماست اگر با خوانندگان عزیز ما شریک 
م9 

جواب: (بعد از کمی مکث و با لبخند) چه بگویم واقعیت 
اش کل آن روزها پر از خاطره های خوش بودند اما یک 
چیز برای بنده و مجاهدین بسیار خوشایند بود وقتیکه 
مراکز فساد ادارة اجیر در غزنی را تصرف و به آتش می 
کشیدیم دود ان اتش که از ان جاها بلند می شد ما را 
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اون ی شاک سا که اسان عاها نالای مات 
مظلوم ما ظلمهای فراوان شده بود. 

اداره: ادارءٌ کابل و بعضی رسانه ها موفقیت محاهدین 
در فتح شهر غزنی را به استخبارات منطقه و مخصوصا 
کشور همسایه نست می دهند شما در این مورد جه 
گفتنی دارید؟ 

استخارات. و فان فعیل رده ایتها تلغات شین 
اتبیت دشمن سرافکنده و دشمن تکیت تا خورده جز 
همین تبلیغات دیگر چیز برایش نمانده است و متاسفانه 
رسانه ها نیز بلندگوی تبلیغات دشمن شده و بدون 
اختیارات به دست مجاهدین ما بو رهبران ما پلان داده 
و ما اجراء کردیم که هیچ بیرونی در قضیه دست نداشته 
کیها جنگ می کردند تمام مجاهدین را با چشم سر خود 
مشاهده کردند کدام خارجی در بین شان نبود پا کدام نفر 
از کشورهای دور و نزدیک. به کدام لهجه و زبان که تکلم 
می کردند همه گویای همین حقیقت است که همه بچه 
های قهرمان سرزمین خود بودند. دشمن چون شکست 
خورده آن پیروزی ما را به همسایه و پا استخبارات منطقه 
نسبت می کنند. 

خدا را شکر ما مستقل بوده و هستیم و وابستگی به 
داریم هیچ ضرورت نداریم که به کسی دیگر دست دراز 
کنیم سلاح و وسایل از خود داریم نیروی انسانی به قدر 
کافی از خود داریم هر چیز از خود داریم چه ضرورت 
رد می کنیم. 

اداره: حاحی صاحب محترم در حریان تصرف شهر 
غزنی بعضی دوکانهای مردم آتش گرفته و به بعضی 
اماکن عمومی و عام المنفعه اسیب رسیده که ادعا شد 
این کارها توسط طالبان شده شما در مورد جه گفتنی 
دارید؟ 

جواب: الحمدلّه بزرگان ما در وقت شروع عملیات» سه 
هدایت يا فرمان ضروری و توصيهٌ مهم به ما داشتند 
اینکه: اول از همه کوشش شود در جریان عملیات تلفات 
مجاهدین کم باشد. دوم از جان, مال و اماکن عام المنفعه 
حفاظت شود. سوم در مال فی و غنیمت امانت داری و 


دقت لازم صورت گیرد. 

خوشبختانه مجاهدین در پرتو همین هدایات. عملیات 
غزنی را شروع کردند و همین موضوع سر و جان و مال 
توصیه می شد که باید رعایت شود که الحمدلّه تا آخر 
دشمن بزدل و بی رحم ما بجای توجه به اموال عمومی و 
جان مردم با حملات کور خود. دوکانها و بازار را هدف 
گرفتند که در نتیجه به ملت خسارت مالی و بعضا جانی 
وارد گردید. و ما مطلقا رد می کنیم که خدا نخواسته 
ما در این مورد افراد خاصی را موظف کردیم از مالهای 
خود اسیب بزنیم. 

حتی دوکان ها را چی که ما به مجاهدین خود اجازه 
حمله به کابل بانک را ندادیم در حالیکه مرکز اقتصادی 
شهر بود چون گفتیم سر ما تبلیغات می شود که گویا 
طالبان بخاطر چور و چپاول شهر و پیسه جمع کردن به 
ها و هدایات بزرگان را عمل کرده و دست به کدام کار 
همچنین هیچ کسی ان شاء اه ثبوت نمی تواند که 
مجاهدین یک دوکان را آتش زده باشد یا سبب زیان 
مالی و جانی به مردم شده باشد. ما که بطور خحاص منتظر 
نصرت های الهی هستیم خدا نخواسته چگونه در چنین 
این باره را مطلقا رد می کنیم. 

اداره: به جز شهر غزنی اوضاع مجاهدین در دیگر 
ولسوالی ها را جگونه توصیف می کنید؟ 

حواب: الحمدللّه در جریان عملیات الخندق امسال ۷ 
ولسوالی به دست مجاهدین افتاد؛ ولسوالیهای دهیک. 
خواجه عمری و خوگیانی فتح شدند. همینطور 
ولسوالیهای رشیدان. جغتو ناوه و زنخان بشمول مراکز 
تمام ساحات در اختیار و کنترول مجاهدین است. 
همچنین بر شاهراه ها مجاهدین تسلط کامل دارند. شاهره 
کابل - قندهار و سرک حلقوی و غیره. 

جز شهر غزنی ۱۰۶ پوسته های دشمن در جریان عملیات 
الخندق ظرف هفت ماه امسال فتح شدند. 

بر خود شهر غزنی هم ما بسیار تسلط داریم و از جلوتر 
هم می توانستیم شهر را تصرف کنیم اکنون نیز باز توکل 
بر اللّه متعال می توانیم شهر را فتح کنیم. ان شاء اللّه تعالی 
اداره: حاجی صاحب محترم به جز فعالیت های نظامی. 
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فعالیت و کارکردهای سایر اداره های امارت اسلامی را 
در غزنی چگونه توصیف می کنید؛ مثلا: قضاء و محاکم. 
جلب و جذب. تعلیم و تربیهه امور فرهنگی و ...۲ 
بخش رسیدگی می کنند. جلب و جذب و دعوت و 
ارشاد هم فشنیا خوبت است امور فرهنگی ماشاء اللّه 
که وثیق صاحب و اسد افغان صاحب در راس در کنار 
ما بودند و راپورها را می رساندند. تعلیم و تربیه نیز 
همچنین» همینطور سایر اداره ها ... باید بگویم خحدا را 
شکر تمام اداره های ملکی و نظامی مسئولین شان هر 
کی ۳ 2 صقن 639 قح دن 9 
های جنگ همه به صحنه آمده بودند جون کار را مشترک 
دانسته و تشنه خدمت به مردم خود بودند و در مناطق 
مفتوحه بالفور متوجه کارهای خود می شدند. 

اداره: حاجی صاحب نسبت به مطبوعات و فعالیتهای 
تبلیغاتی چه نظر داشته و آن را چقدر مهم می دانید؟ 
تاعاس سبار مهم اتب وق واسین رسایز عاغانت 
دارد که در چشم مردم خاک انداخته و دروغ نشر می کند 
و بسیار تلویزیون هاء رادیوها و رسانه ها علیه جهاد و 
مجاهدین سخن می گویند و مردم عزیز ما را به تشویش 
است و متاسفانه از طریق دشمن حقیقت نمی رسد اما از 
فکر ملت با رسیدن حقیقت روشن می شود مطبوعات و 
فعالیتهای تبلیغانی مهم است. 

فعال بود ما از ارگان نشراتی رادیو تشکری خاص داریم 
و اکثر مردم ما از آن استفاده می کنند. 

اداره: به عنوان سوال آخر اگر کدام گفتنی به مجاهدین 
با ملت مسلمان دار ید* 

حواب: پیغام ما به مجاهدین اینست که خوب کوشش 
کنند در امور جهادی کردار و رفتار حوب داشته و در قول 
و عمل طبق هدایت رهبری خود پیش بروند. اطاعت و 
وحدت و یکپارچکی را سرلوح؛ کارهای خویش قرار 
دهند. تقوا را مد نظر داشته با مردم خود مهربان باشند. 
و در هر قسمت که فعالیت می کنند متوجه های کارهای 
خود بوده و از هیچ خدمت دریغ نکنند. 

دعاء میکنم ال متعال شهداء را جنت الفردوس» زشمی 


ها وا شفای عاح و نرادران اشیر مایا ا2 قند دی‌ضان 
فا ماود یات ارف ساعلیه مه وا رن کسار 
تعلق نا با دا مستحکم باشند: هماتقلتر قدرت ما زیاد.و 
در نتیجه پیروز می شویم. 

به ملت عزیز گفتنی ما اینست که به تبلیغات دشمن 
فریب نخورده يا وارخطاء نشوند به گپ های اشرفغنی 
و نهادهای شکست خورده رژیم کابل. چونکه خودشان 
هم به چشم سر دیدند که آنها چقدر دروغ می گویند. و 
ان شاء اللّه مثلیکه در فتح شهرغزنی همکار ما بود در هر 
جای با مجاهدین چنین همکاری کنند و یقینا در همکاری 
ملت هم نصرت خدا زیادتر شامل می شود و هم موفقیت 
به دست می اید. ما از همین جا از فرد فرد ملت خود 
تتکری ی کی که درقمر غزن به لین تیار 
خدمت ها کردند و اللّه متعال به هر یک شان اجر بدهد 
همین همکاری شما ملت به مجاهدین قوت دل می شود 
و ما نیز تعهد می کنیم مجاهدین حفاظت از سر و جان 
شما را در کارهای مهم خود دانسته و احترام یلیرت 
و عزت شما را از هرچیز مهم می دانند و در آبادی و 
خیرخواهی به شما ملت عزیز از هیچ همکاری کوتاهی 
ان شاء اه تعالی. 

اداره: حاحی صاحب تشکر که وقت گذاشتنید. 
جواب: شما هم خیر ببینید که آمدید و گپ های ما را به 
مساففنه وت ما یت فان فان ز رالتن م فت 


۱ ۱ علمیح *فرصلرم * جعواری 


اعلامیه امارت اسلامی در مورد آغاز عملیات جهادی الخندق 


عملیات اند طالباث بالاتر از توقع بحر۱؟ 


طالبان از شروع عملیات الخندق در یک زمان واحد به 
شکل خیلی منظم عملیات گسترده تعرضی را در تمام 
نقاط کشور علیه اشغالگران و ادارة اجیر کابل آغاز کردند 
که در نتیجه ان شماری از ولسوالی ها و مراکز دولتی را 
آوردند طالبان فعالیتهای خود را خیلی به سرعت دوام 
داده در جریان هر روز عملیات شان به کامیابی به پیش 
که نسبت به هر جای دیگر برای اشغالگران و اداره اجیر 
کابل امن و محفوظ پنداشته میشود به لرزه درآورده. در 
نیز زنگ سقوط شان به صدا درآمد. 

بودند که طالبان دو راه در پیش رو دارند تسلیمی پا کشته 
شدن. 

زمانیکه شکست مفتضحانه نیروهای آمریکایی و اداره 
کابل و پیشروی تند وسریع طالبان را مشاهده کردند 
فوراً موقف جنگ طلبانه واستراتیژی خود را تغییر دادند. 
طالبان نه تنها در میدان عملیات نظامی که دست بالا یافتند 
با کشورهای همسایه و با دیگر کشورهای جهان تماس 
برقرار نموده موقف رسمی خود را به تمام دنیا رساندند 
واستراتیژی جنگی شان کاملا ناکام شد. اینجا بود که 
رنگارنگ دسائس ذیکری کار گرفتند. 

باراول در جریان سال جاری میلادی به تاریخ ۱۱ می 


نویسندد: نورآنی 
ترجمه: واهد ترجمه و تحقیق مجله 


در اندونیزیا زیر نام علماء نشستی را برگزار کردنده 
بغل از تاکامی, آن پشسنت گردهمای شیگری سنوت ۵ 
علماء دینی در کابل برگزار نمودند که بجز از رسوایی و 
شرمساری» دیگر هیچ دستاوردی تل اسستتالب 

بعد از ان در شهر جده عربستان سعودی بنام علماء جلسه 
تقلبی را برگزار نمودند. آنهم بدون کدام نتیجه مثبت به 
پایان رسید. به دنبال آن تبلیغات ناکامی دیگری تحت نام 
کاروان صلح وتحصن کننده گان آغاز کردند که از این 
تلاش شان نیز به جز رسوایی دیگر کدام نتیجه بدست 
نیاوردند. 

بالاخره غرور و کاخ کبر آمریکا شکست. تمام دسائس 
شوم آن رسوا و به شکست روبرو گردید. که چند روز 
قبل روزنامه مشهور آمریکایی نیویارک تایمز خبر داد 
که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ از دیپلوماتان 
آمریکایی خواسته است که روند مذاکرات مستقیم با 
طالبان را سریع بسازد. 

بعد از نشر خبر نیویارک تایمز دفتر سیاسی طالبان برای 
مذاکرات مستقیم با آمریکا آماده گی خود را نشان داد و 
گفتند که ما هر وقت برای گفتگو مستقیم از آمریکایی ها 
تقاضاء کردیم و از جانب آمریکا منتظر پاسخ مثبت بودیم. 
این واقعا فهم دقیق و بیداری سیاسی طالبان بود که بعد از 
نشر خبر ترامپ از جانب دفتر سیاسی مورد استقبال قرار 
گرفت و اين را میتوان برای صلح. ثبات و امنیت کشور 
یک گام مثبت تلقی کرد. سخنگوی دفتر سیاسی قطر 
سهیل شاهین» در گفتگو با آژانس یره وت کشت 
آنها برای گفتگو با آمریکا آماده هستند تا در مورد خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان گفتگو شود. 


خانمه. 
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ترقی» تعالی و پیشرفت سنگرهای جهاد فقط در کثرت 
افراد مسلح نیست. معمولا در یک جنگ چه جنگ کوتاه 
مدت باشد يا دراز مدت. آن طرفی به پیروزی میرسد 
که کاملا کار و حرکات جنگی واجراء امور در رابطه با 
جنگ هم خود وهم طرف مقابل را با همه ویژگی هایش 


بشناسند و دقیقا هر تلاش و حرکت او را زیر نظر بگیرد. 
حالات کلی یا شرائط عمومی حنگ راکه شامل شناعت 
وارزیابی نیروی بشری, نظامی اقتصادی. موقعیت اراضی؛ 
روحیه معنویت جنگی, نظم وانضباط حربی» مساعدت 
زمانی واقلیمی. حالت سیاسی واجتماعی و غیره مسائل 
که به شکلی میتواند در جنگ اثر بگذارد. میشود در نظر 
داشته باشد. 

با امریکا و متحدینش امریست مهم و پر ارزش که بدون 
ان نمیتوان مسیر موفقیت وپیروزی را طی کرد. امارت 
خن کترهسته یو افری از تبوقه رتم کشور غا 
جهان در همه ابعاد نظامی سیاسی. و اقتصادی بشمار 
میرود. ارتش امریکا وناتو ارتش حرفوی. منظم مسلح. 
ومجهز با مدرنترین و پیشرفته ترین سلاح عصر است 
دستگاه جاسوسی و تبلیغاتی دسیسه سازی و توطثه 
افگنی امریکائی ها از دیدگاه جهانیان ترسناک ترین » 
خطرناک ترین وسیع ترین دستگاه شیطانی گیتی است. 
امریکائی ها از همه اين امکانات شان در جنگ افغانستان 
علیه مجاهدین امارت اسلامی استفاده کرده انت 6 کت 
۳ بازهم با تمام اتن تبروی شان دور صلد. شکست 


تج سل وت 
2 3 


قاطع درین جنگ هستندکه جهان شاهد آن است. 
جنگی را که امریکانی ها از آغاز تجاوز شان به کشور 
ما براه انداخته اند. یک جنگ منظم و پلان شده بوده 
امریکائی ها اندک ترین کار وحرکت جنگی خود را با 
دقت خاص و پلان منظم طرح میکردند و بعد به صحنة 
عمل وارد می شدند نقشه جنگ امریکائی ها توسط 
احت مان فراع تا کته من شا و ترا اخراز 
آن هم توسط چنین افراد صورت میگرفت. امریکائی ها 
در جنگ با مجاهدین امارت اسلامی اهداف مشخص 
تاکتیکی واستراتیژیکی خود را دنبال می کردند. و براق 
دستیابی به ان اهداف کارهای خود را در ساحات مختلف 
سیاسی اقتصادی, فرهنگی, وغیره با کار نظامی همآهنگ 
می ساختند. در طول جنگ چندین ژنرال وفرمانده هان 
نظامی نام آور خود را تبدیل نموده بجایش بهتر از آن را 
وارد میدان ساختند چنانچه درین روز های بجای نیکلسن 
ژنرال اسکات میلر را وارد صحنه کرده اند ولی باوجود 
این همه تلاش های محتاط وتاکتیک های حساس شان 
بازهم در صدد شکست قاطعانه هستند. 

اگر اشغالگران تاب وتوان جنگ ورویارویی با دلیران 
امارت اسلامی را از دست داده اند و ناچار و درمانده 
باآتش بی امان وظالمانة سلاح هوای وزمینی خود 
سنگرهای جهاد را میکوبند. آبادی ها و مناطق مسکونی 
تاکن مردم ملکی را به آتش می کشند وملت بی 
دفاع مارا قتل عام می نمایند و در سایر ابعاد خاموش نمی 
نشینند. با کار جاسوسی و تفرقه افگنی وحدت افغانهارا 
به هم میزننده و به آتش کشیدن محصولات زراعتی و 
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جلوگیری از ورود مواد غذائی و مورد ضرورت به مناطق 
تحت کنترول مجاهدین مردم را زیر فشار اقتصادی می 
و 

با کار سیاسی و دیپلوماتیک خود و صدور فتوا های 
وحمایت کشورها از جهاد افغانستان جلوگیری میکنند. 
در ساحات تعلیم وتربیه علاوه براینکه نظام آموزشی 
مکاتب و پوهنتونهای تحت سلطهٌ دولت دست نشاندة 
نوجوانان افغانستان را به حیله های گوناگون جهت 
یهودی ونصرانی ساختن به کشورهای اروپائی می 
فرسوت با جوز ابش امنکای ساره سانهه اقاسای. ر 
آنها استفاد بهتر نمایند و دها همچو تلاش ها و فعالیت 
های دیگری به ضد جهاد افغانستان. 

وعمل کرد شان که بر ضد جهاد فعلی ما انجام میدهند. 
نمیتوان در برابر چنین دشمنی با این حد نیرومند به 
راه مقابلة پیروز مند خود را بصورت درست وعملی ادامه 
میدهیم وجهاد خود را سریعتر به پیروزی می رسانیم. 
اک ان بانل هنک کل کفهفام سل سوت قق را 
جوانان امارت اسلامی در برابر همه وحشت ودهشت 
آنها پیروزی های حتمی جهاد اسلامی افغانستان را مسلم 
ساخته وخواهد ساخت. از طرف دیگر باید بدانند که 
همه طواغیت یت کی نی و ستاو های ظلم وتجاوز 
واستبداد شان در طول جنگ آنها در افغانستان سرنگون 
شده وتاریخ جز داستانی از وحشیگری ها ومظالم انها 
و سر انجام لت ورسوائی شان چیزی دیگری در خود 
ثبت نکرده است. جنایات ومظالم اشغالگران هم پایان 
می پذیرد و دستگاه استبداد والحاد شان نیز حتما به ذلت 
انس فزضات. وفعالت: های. خقمگیری: امطال 
الخندق اشارت به پیروزی عنقریب شان دارد. درین اواخر 
فعالیت های مجاهدین امارت اسلامی در ولایات صفحات 
شمال و تغییر حالت جنگی در چندین ولایات آنطرف 
یکی دیگری از دست آورد های مهم امارت اسلامی بوده 
واین فعالیت ها وفتوحات عملی مجاهدین در ولایات 
شمال طبعَا تحول عظیمی کیفی در جهاد مسلحانه امارت 
اسلامی بوده است وهمچنان تشکیل قطعات فعال از نخبه 
ترین افراد آگاه و با شهامت مجاهدین در سایر ولایات 
نیز یک تحول بزرگی دیگرکیفی در جهاد مسلحانة امارت 


اسلامی است. امارت اسلامی علاوه بر این همه فعالیتهای 
جنگی ونظامی در مقابل دشمن مکار وبهتری امور جنگ 
فرشا یماد خهادواعادنی اشلای عست آرود «استاق 
بزرگی دیگری هم داشته است. 

از همه مهمتر در بعد تعلیم وتربیه که اساسی ترین 
ومهمترین بخش جهادی اسلامی ما را تشکیل می دهد و 
در عدم توجه به این امر بزرگ نقص بزرگ انقلابی در 
سنگر ها حساب می شود چنانچه در سطور قبلی تذکر 
دادیم که در تمام ولایات به ویژه ولایات صفحات شمال 
از قبیل بدخشان. تخار, کندز. بغلان و... امارت اسلامی 
گام های ارزشمندی برداشته است وتغییر عظیم و مثبتی 
را بوجود اورده است. 

فرسا وا وان کح مرن هید ابا 
اسلامی تمام مکاتب فعال اند و اطفال آن مناطق برای 
فراگیری تعلیمات اسلامی به مکاتب می روند وهمچنان 
در سایر ساحات تحت کنترول مجاهدین ده ها مدرسه 
به شکل رسمی فعال اند که اکثر امکانات آنها توسط 
مسئولین امارت اسلامی تامین میگردد وهزاران طالب 
العلم وعلماء عالیقذر ومشایخ کرام درین عدارس مشغول 
فرا گیر آدرنین وانجام تدریس اند وهمچنان از سایر 
اقشار وطبقات مختلف مردم شورای موی سفیدان قومی 
محلی در فرو نشاندن نزاع های محلی مردم وطرح صلح 
واشتی و وحدت و برادری تشکیل داده شده است که 
صمیمانه کار می کنند و کشمکش های بزرگتر و بررسی 
مجازات مجرمین و دعاوی حقوقی در کمیته و محاکم 
قضائی که از علماء جید کشور ساخته شده است شرعا 
حل و فصل می گردد. 

شورای علماء(کمیسیون ولایتی) نیز در هر ولایت و هر 
ولسوالی ومنطقه فعال می باشد که همه امور وعملکرد 
فاد وا ی فریعت رای مای صن اه علیه رما 
روشن می نمایند. قومندانان و ولسوالان و مجاهدین از 
اتها ماه اطاغتی کسام این همه یت ها 
موفق امارت اسلامی اشارت به امید وخوشبینی در پیروزی 
سریم جهاد امارت اسلامی افغانستان و شکست قاطعانة 
اشغالگران دارد چنانچه همه مردم مسلمان ومتدین کشور 
ازین وضع رضایت داشته و اطمینان در پیروزی انقلاب 
اسلای,حاضل کرو انز 
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دیده و دانسته خود را هلاك ساختی ۵ 


بنی آدم حطا کار است اما بهترین خطا کاران توبه کنندگان 
ال ابا کف رال تدای از -خموزطان ها که الا 
توفیق توبه برای شان میسر نیست. خوب میدانند که به 
هلاکت وتباهی روز افزون روبرو هستند اما بازهم به 
خود نمی آیند وگمراهی شان را درک نمیکنند و برملا 
برای اشغال کشورشان با کفار و امریکایی ها همکاری 
می نمایندا؟ 

با استفاده از فرصت بار دیگر به آنان ندا میکنم» ای فریب 
خورده گان وساده لوحان ادارهٌ دست نشانده امریکاا! 
(عسکر‌پولیس واربکی) خود را دریابید. بخود بیائید 
وبیدار شوید که دنیا وحرت تان تباه شد. ازسیاست. قوم 
ونژادگرایی های گذشته اقلا به اعمال خود بنگرید که 
طی فده سال بزای کی کار کرده آنل سره فعالی :ان 
به کی می رسد؟ سوق و اداره شما در دست کیست؟ وآیا 
اینقدر کشت و خون شما برای کدام هدف علیای اسلام 
است و یا برای تسلط امریکایی ها درکشور, تطبیق نظام 
دیموکراسی و ادامه اقتدار چند تن وطن فروش بی دین؟ 
هفده سال ادامه دادید و طی این مدت مدید همه 


۳ 


چیز برملا گشت. مکر و دسیسه و وعده های دروغین 
امریکایی ها ازیک طرف. شکست ورسوایی سیاسی 
ونظامی این مستکبرین بین المللی ازطرف دیگر. به همه 
جهانیان هویدا گردید که مواد سوخت جنگ امریکایی 
ها عسکره بر لیس واریکی خاف اواز: بوشای کایل هی 
باشند که نی در دنیا لایق اهیمت و ستایش اند و نی در 
آحرت بلکه درآعرت یکجا با امریکایی ها آتش سوزان 
جهنم درانتظار شان می باشد. 

آیا از آن شخص بیشتر ظالم وخاین کی خواهد بود که 
برخحلاف اعضای خانواده اش با دشمن بیرونی همدست 
و 

ای عسکر اردو ای پولیس واربکی ها 

آیا در حقیقت شما برخلاف اعضای خانواده تان با 
امریکایی ها همدست نشده اید؟ نه تنها این ظلم وخیانت 
عظیمی را مرتکب شده اید بلکه همدستی تان با کفار 
سبب نقض ایمان تان شده و از جمع آنها محسوب 
گردیده اید» ودراخرت حساب و سرنوشت شما با 
امریکایی ها یکجا خواهد بود. 


ذی قعده و ذی الحجه ۳۹اه 


۱/۸ 


۱ 


| عمی *فرصلن * جاری 


و دراین ذره ای شک وتردید وجود ندارد که امریکایی ها 
ومتحدین ناتو اش کافر و دشمنان سرسخت اسلام هستند 
و دراین هم شک و تردیدی وجود ندارد که جانب مقابل 
آنان در افغانستان مجاهدین امارت اسلامی هستند که همه 
و ناتو قرار دارید و تحت 
سوق و اداره آنان بر ضد ملت ومردم مسلمان خود می 
ملی. امنیت ملی ویا شعار های (خدا؛ وطن. وظیفه) همه 
فریبنده وعاری از حقیقت می باشند.اگر دقیقا بیندیشید 
که کدام ملی؟ کدام وطن؟ و کدام وظیفه؟ و بخاطر کدام 
فرمان خدا؟؟؟ 


بر مللاء در صف امریکایی ها 


درحقیقت همه اين شعار ها؛ دروغ و عام فریبانه انده 
ای به اصطلاح ملی ها (اردی پولیس. اربکی و امنیت) 
شم ابخ وط وا کن محاخطت مین کنیل با دزوا توت 
شما این سوال را از خود کرده اید و به روز قيامت هم 
ایمان دارید؟ که در واقعیت شما برای کی کار میکنید. و 
سوق اداره شما به دست کی هست؟ آیا تشخیص کرده 
اید که این وطن را از مجاهدین همین دیار محافظت 
می کنید یا این وطن را از امریکایی ها ودیگر متحدین 
کفار اش محافظت میکنید؟ درحالیکه پاسخ این سوال را 
همه اقشار ملت بخوبی می دانند که شما اردو. پولیس 
و امنیت همه در خدمت کفار قرار دارید. و درحقیقت 
دشمنان مردم خود و مجاهدین همین مرز و بوم هستید 
و دربدل پولی چند و منصب. برای اشغال کشورتان با 
امریکایی ها خدمت می کنید. همه میدانند که این همه 
مصارف مالی. لوژیستیکی, تسلیحاتی. سوق و اداره همه 
وهمه به عهده امریکایی ها بوده و برملاء شما خواسته و 
ناخواسته به نفع کفار وامریکا استفاده میشوید و دیده و 
دانسته به شعارهای دروغین (ملی» وطن. وظیفه و خدا) 
خود را فریب میدهید دنیا و آخرت تان را فدای اهداف 
امریکایی کافر کرده اید!؟ 

شریعت اسلام شما را درجمع امریکایی ها حساب کرده 
است. 

قرآن کریم به صراحت حکم میکند که هرکی با کفار هم 
پیمان شود و با کفار برعلیه مسلمانان همکاری کند از 
ی از موب اب 33 

«یا آیْهَا لذِین آملوا لا تنخذوا یمود نی 
َوَلیاء بَعضهم َوَلیاء بعض وَمَن تلم نکم 
فان مِنْهَمٌ» . الاية [سورخ الماتدة: 51 

تر جمه: ای آن کسانیکه مومن هستید. بهود و نصاری 
را ولی نگیرید. اینها با هم ولی و دوست یکدیگر 


هفده سال ادامه دادید و طی این مدت " 
و وعده های دروغین امریکایی ها ازیکه 
طرف. شکست ورسوایی سیاسی ونظامی 
این مستکبرین بین المللی ازطرف . 
دیگر. به همه جبانیان هویدا گردید که 
مواد سوخت جنگ امریکایی ها. عسکر. 
پولیس واربکی های ادارة پوشالی کابل 

می باشند که نی در دنیا لايق اهیمت و . 

| ستایش اند و نی در آخرت بلکه در آخرت 

| یکجا با امریکایی ها 1تٌ زازی جهن 
یکجا با امریکایی ها انش سوزان جهنم 


سر 


اند. وهرکسی از شما اینها را ولی گرفت از جمع آنان 
محسوب میگردد. 

این به همه معلوم است که بهود ونصاری عبارت از 
کنونی می باشند. و قران کریم واضح حکم کرده که شما 
یهود ونصاری را ولی نگیرد درحقیقت (ولی) به معنی 
های متعددی درقرآن کریم آمده که دارای اصل واحدی 
می باشند. در زبان عربی ولی بمعنی قریب. نصی حلیف. 
حافظ امده است یعنی ولی به معنی نزدیک همکار. هم 
پیمان» متحد, ومددگار میباشد و رب العزت به صراحت 
کفار محافظت نکنید با کفار هم پیمان نشوید هرکی با 
کرد و با کفار متحد شد با وجود ادعای مسلمانی اش 
از جمع کفار است ودر جمع کفار محسوت اک 93 
زیرا که وی درحقیقت ایمان اش را نقض کرده است 
و در برابر الّه و رسول صلی الّه علیه وسلم قرار گرفته 
چنانچه کسی شعایر دین را توهین کند با وجود ادعای 
مسلمانی اش. مرتد و کافر شمرده می شود همچنان این 
عسکر پولیس وامنیت نه تنها ایمان شان را نقض کرده 
ار ورسول او قرار گرفته اند» از کفار حمایت میکنند و 
با کفار متحد وهم پیمان شده اند و صف کفر را از این 
صف مسلمانان تقویه نموده اند. 

ای افراد وابسته به اداره امریکایی ها 
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شما درحقیقت خواسته و يا ناخواسته دیده 

ودانسته. بدبخترین انسان ها شده اید. شما برای 
اهداف و آمال دنیوی دیگران آخحرت خود را تباه 
کرده اید دراحادیث شریف آمده است: 


غیره رواه ابن ماجة» 

مردم از نگاه منزلت در روز قیامت کسی است که آخرت 

اش را برای دنیای دیگران ازدست دهد. 

عن آبي هريرة عن النبي صلی اللّه علیه وسلم فال : 
2 ۶ ۰ + هم به 9 7 مه ع 

« من اسوا الناس منرلة » من آدذهب اخرته بدنیا غیره 

»شعب الا مان ب هق 

ترجمه: ابوهریره رضی اللّه عنه فرموده که رسول الّه صلی 

له علیه وسلم فرموده اند بدترین انستان از نگاه رتبه 

ومنزلت کسی هست که آخرت اش را برای منافع دنیوی 

دیگران ازدست دهد. 

«اٍن آشد الناس ندامة یوم القيامة رجل باع آخرته 

بدنیا غیره» 

آخرت اش را بخاطر دنیای دیگران فروخته باشد. 

بناء ای سر اردو. ای پولیس و اربکی و ای همه 

کارمندان اداره دست نشانده کابل! 

همه می دانند و شما هم می دانید که شمانه تنها دنیای 

تان را فدای منافع چند اشخاص فرومایه کرده اید بلکه 

آخرت تان را نیز برای منافع دنیوی چند تن وطن فروش 

و دین فروش ازدست داده اید و درحقیقت ام شما دنیا 

و آخحرت و آینده فرزندان تان را به دنیای دیگران فروخته 

اید و خحاسر دنیا و آخرت شده اید. تا چند تن اشخاص 

بی ماهیت. فروخته شده؛ خاین و بی دین در اریکهة 

بیفتد؛ بناء مهر بدبختی دنیا واخرت بالای تان کوبیده 

شده است و در روز قیامت پیشیمان ترین ونادم ترین 

هیچ سودی نخواهد داشت ومسیر همه تان با امریکایی 

ها یکجا؛ بسوی آتش جهنم خواهد بود. 

هشدار ویر حذرا! 

بالای خود رحم کنید و بالای فرزندان و احفاد تان دل 

بسوزانید و دنیا و آخحرت تان را نجات داده و با استفاده 
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اي اخر اد وادسنه به اداره امر دتانی ها؛ 
ٍِِ شما در حقبقت خواسته و با ناخواسته. " 
هن آبي مَامَة آنْ زشول الله ضلی لله 2 دیده ودانسته. بدیختر ین انسان ها شده 
یه مق من شز ماس من عند ٩(‏ 
له یوم الْقيامة عَبذ ذهب آخرته بذنیا ٩‏ 


اید. شما برای اهحداف و آمال دذیبوی 
دیکران. آخرت خود را تباه کر ده اید. 


[ 
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در آحرت از عذاب ابدی نجات یابید. وماعلینا الا البلاغ 


دج 


بخش تبلیغاتی طالبان در 


تطرف غزنی عالی در خشید 


۴ طالبان مثل همیشه از شبکه های مخصوصا از تویتر و فیسبوک بسیار خوب استفاده می کنند. "* 
آنبا با یک نظم خاص و گویا که گروپ بندی شده و هدفمند یک خبر یا یک موضوع را در 
الفاظ مختلف بار بار نشر می کنند و با اين کار مخاطبین را خواسته يا ناخواسته به طرف 
نشرات خود جذب کرده و به آنبا گوشزد می کند که یک اتفاق نادر امنیتی رخ داده است و 
کاربران فیسبوک که اکثرا مردمان تحصیلکرده و بعضا خبرنگاران رسمی پا افتخاری رسانه های 
يابند آنکه خبر درست است و طبق نشرات هماهنگ شان یک رویداد عظیم امنیتی رخ داده 


۳۳ است. 


روی همین بحث طالبان در هنگام تصرف غزنی بخش 
است اما بعدها که نشرات طالبان داغ و گسترده شد 
این موضوع هم معلوم گردید که عدم دسترسی به 
و کمبودی مواد خام علت و یا علت های داشته که 
کاملا قناعت بخش بود اینکه طالبان بخاطر حفظ 
و زدن ضربات سنگین و محکم در همان اول ورود به 


هبکمو» مسر 
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شبکه های مخابراتی را مختل نموده بودند و این 
از وقوع یک خبر مهم در شهر غزنی خبر بدهند لذا 
دقیق خود اعم از صوتی. تصویری و خبری از داخل 
شهر ترتیب دهند این مسئله تا حدود زیاد حل شد و 
طالبان فعال در شبکه های اجتماعی توانستند با برنامه 
باید فراموش نکرد که بخش تبلیغاتی طالبان در 


ذی قعده و ذی الاحجه ۳۹اه 
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۰ در تصرف شهر غزنی فعالیت تبلیغاتی طالبان تا حدی بیٌ اه 
رفت که افراد درجه یک رزیم خود اعتراف کردند که طالیان با 


تبلیغات فراگیر خود شهر غزنی را تصرف کردند. 


صفحات اجتماعی در پیشرفت و بهبود فعالیت های 
نظامی آنها تاثیر مستقیم و مهم دارد. مخالفان طالبان 
در چنین مواقع بیشتر از آنکه اخبار را از کانال های 
تلویزیویی و يا وبسایت های وابسته به حکومت رصد 
بکنند يا به اخبار راست و دروغ رادیوها گوش بدهند؛ 
به خبرهای نشراتی در اکاونت های طالبان متوجه می 
شوند لذا بازدیدکنندگان از صفحات و نشرات طالبان 
و انصار رسانه ای آنها در چنین روزهایی اوج می 
روا هقی عنتاتی نان قوت ول دادوز 
به آنها روحية پرکارتر نصیب می بخشد. 

در تصرف شهر غزنی فعالیت تبلیغاتی طالبان تا حدی 
پیش رفت که افراد درجه یک رژیم خود اعتراف 
کرک کیه‌ظا تاو با قایشانی فاگ عوه شتهن شرت 
را تصرف کردند باانکه عملا طالبان شهر غزنی را 
متصرف شده بودند و نیروهای پیاده و سواره طالبان 
در حال گزمه در شهر دیده شده و جنگ در سرکهای 
شهر و نقاط نظامی و امنیتی محسوس بود خوب به 
هر حال نظام کابل مثل عادت همیشگی خود منکر 
همه این پیشرفتهای نظامی طالبان بوده و در حالیکه 
ماد نودب ک ره ٩۱‏ فد شتهردر کع ر ولا طالبان در 
آمده بود افراد وابسته به نظام کابل چیغ و داد می 
کشیدند که نخیر شهر در دست ماست و حتی خاک 
در چشم مردم انداخته و در روز روشن دروعغ های 
شاخدار می گفتند اینکه حتی طالبان به نزدیک شهر 
نشده, این بود که چون مردم محل از طرق مختلف 
خویشاوندان خویش را مطلع می ساختند و رسانه 
های کابل جریان قطع مخابراتی را از نزدیک مشاهده 
می کردند و در فیسبوکها و تویترها اخبار لحظه ای از 
پیشرفتهای طالبان را می دیدند ناچار نظام کابل انهمه 
بیرف امس ان را ات کار موس کس ط 
طالبان تبلیغات دارند و ما در میدان تبلیغات به نسبت 
طالبان ضعیف استیم وگرنه شهر در دست ماست. 


جالب تر آنکه شب همان روزهای که طالبان ود 
غزنی بر اسب های سفید پیروزی جولان می دادند 
اعتراف کرد که طالبان با سبحان الّه و اللّه اکبر در 
اعتراف کرد اینکه طالبان واقعا شهر را تصرف کرده 
و دوم اینکه بخش تبلیغاتی طالبان در تصرف غزنی 
کمک بزرگ به نیروی نظامی آنها کرده و بسیار عالی 
درخشیدند که روحبه عساکر کارمندان و مقامات کابل 
تا حد وزارت داخله را متاثر کرده بود که اینهمه نیتجه 
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که له کندهاره تر کابله په لویه لار مو سفر کری وي. 
نود لاری په امتداد کی به پوازي د زابل به ولابت 
کي خو تخریب شوي لوی پلونه و کوری» چی حتی 
له تخریب او ترمیم وروسته بیا بیا منفجر کرای 
شوي دي او په ماته ملا پراته دي. دغو ماتو پلونو ته 
چي کله موتر راورسيري نو له عمومي لاري خخه 
په خنک خامي ته واوري او په دیر شواخون له ژورو 
کندو خخه پوري وخي. 

له ما سره همیشه دا سوال و چي د زابل به ولایت کي 
د لويي لاری دغه لوی پلونه چا او د کوم هدف لپاره 
نرولي دي؟ که دا کار طالبانو کی وي او د طالبانو د 
نظامي پاليسي یوه برخه د پلونو نیول وي نو بیا خو 
له کندهار تر کابله دغزني او میدان ورد کو په ولایاتو 
کي لسکونه نور لوی پلونه هم شته ولي هغه نه دي 
نرول شوي. حال دا چی اکثره یی د طالبانو تر واک 
لاندي ساحو کی دي. 

یوه ورخ مي همدا خبره د زابل ولایت د مرکز قلات 
اوسيدونکي پوه طالب ته و کره» له هغه می وپوستل 


| مره . 
رس 
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0 ۱۳۰ 


چی په زابل كي د نرول شویو پلونو د مسوّلیت گوته 
تاسو ته نیول کيري. تاسو ولي دغه پلونه نرولي دي؟ 
زابلي طالب په در تینکار سره وویل چی دغه پلونه 
یو هم طالبانو نه دي نرولي. طالبانو شاید په سرک 
باندی خای خای امریکایانو ته ماینونه ايسي وي» مکر 
دغه لوی پلونه نرول هیشکله د طالبانو کار نه دی. ده 
وویل چی دغه پلونه د زابل په مرکز قلات کي د هغو 
حکومتي چارواکو لخوا نرول شوي چی ساختماني 
شرکتونه لري او له حکومت خخه د بیارغوني په 
برخه کی تیکی نيسي. ده وویل د زابل د ولايتي شور 
مشر عطاء جان او خيني نور حكومتي تیکه داران د 
دی لپاره چی خان 7 5 رپیدا او حکومتي قراردادونه 
ترلاسه كري, قصدا يي دغه پلونه ونرول تر خويي له 
حکومته د بیا جورولو فرارداد واخلي او له دي لاري 
پیسی وکتي. 

دهغه له خبرو معلومه شوه چی دير داسي تخريبي 
کارونه لکه, د پلونو رنکول. د مکتوبونو سوخول, د 
کلینکونو او نورو عام المنفعه پروژو نرول او د بریشنا 


ذی قعده و ذی الاحجه ۳۹اه 
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پایو ته زبان رسول. د همداسی حكومتي تیکه دارانو 
ک ر دی» جچي د خپلو قراردادونو لپاره جوري ودانی 
یا یا نيوي او بیا یا ورباندي پیسی راباسي او په 
اصطلاح خپلو شورو ته زمینه سازي كوي. 

په دي وروستیو کي رسنیو خبر ورکرٍ چي د پکتیکا 
ولایت په مرکز رنه کي د حضرت بلال او سید 
جلال بخاري په نوم دوه بوونخي د نامعلومو افرادو 
لخوا د شپي مهال د چاودنو په ترسره کولو سره نیول 
شوي دي. د دي خبري په خپریدو سره رسنیو اوازه 
کیه کره چی طالبانو نوونخي سوخولي دي. حتی 
د که حکومت اجرائیه رئیس هم دغه کار په طالبانو 
وتاپه. خو خو ورخی وروسته پلتنو ثابته کره چی دا 
کار طالبانو نه دی کری. 

د پکتیکا فومي مشرانو رسنیو ته وویل چي دوی د 
دي موضوع په اره پوره پلینه کری ده. طالبانو دغه 
کار غندلی دی او به هغه كي لاس لرل یی په کلکه رد 
كري دي. دغه راز طالبانو قومي مشرانو ته یو لیکلی 
تضمین هم ورکری دی چی د معارف د تأسیساتو او 
عام المنفعه خایونه ساتنه به كوي او د تقوبی او ودي 
لپاره به يي هخونه كوي .په دي دول ابته شوه چی 
په پکتیکا کي د سوونخیو د سوخولو موضوع هم د 
زابل دنرٍیدلو پلونو په شان کومه بله انکیزه لري. 

دا خبره له امکانه ثري نه ده چي په پکتیکا کي 
وونخي هم هغو حكومتي اختلاسکرو منفجر كري 
وي چی له حکومت او مسسو خخه د وونخیو د 


ودانیو دجورولو تیکی او فراردادونو نيسي او له دي 
لاري «يري پيسي ترلاسه كوي. دغسي کسانو ته 
چي تازه پروژي په لاس نه ورخي نو خامخا به دغسی 
تخريبي اعمال ته لاس اچوي تر و خیل کا راو کتی 
ته زمینه برابره کري. 

لور حقائق ابتوي چي په افغانستان کي له روان 
اضطراري حالت خخه بیلا بیل افراد او دلی د خپلو 
شخصي منافعو لپاره کته اخلي. متل دی وايي لیوه له 
خدایه باد او باران غواري. دغسی تخریبکر او په خپلو 
ماش کتومیم آفراد همه ری له مسرت شید 
به استفاده به پیه تخريبي اعمالو ته لاس اچوی. عام 
المنفعه وداني ويجاروي چي بیا یی دمن د خپلو 
دشمنانه مطبوعاتی پالیسی له مخی پره به طالبانو 
اجوی: ۱ 

خو عام اولس او د هیواد او ملت په درد دردمن 
هیوادوال باید پوه وي چي دغه کار د طالبانو نه دی 
او نه هم د اسلامي امارت په پاليسي کي دغسي 
تخريبي اعمال خای لري. دغه کار تر دیره د هغو 
حكومتي غتانو او فاسدو چارواکو دی چی دخپلو 
شخصي کتو لپاره له هیخ ظلم او تجاوزخخه مخ نه 
اروي. هغوی چي د بیت المال د چور او تالان سربیره 
د خمکو د غصب. اختلاس» رشوت او غبن تور تاریخ 
لري او آوس يي د شخصي کتو لاره د عام المنفعه 
تأسیساتو عمدي تخریب ته هم لاس اچولی دی. 


ذی قعده و ذی الحجه ۳۹اه 
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همه ساله قبل از فرارسیدن اعیاد مبارکه فطر و 
اضحی. ملت غیور افغان به انتظار پیامی از رهبری 
اباوت. اشتادضی. افغاتشتان: منت فسیاری. از 
مسلمانان خارج از کشور نیز با دقت این نوع پیامها 
را رصد و تجزیه و تحلیل می کنند. ترصد دشمنان 
و مخالفان نیز امری بدیهی است. اما پیام تبریکی 
عالیقدر امیرالمومنین شیخ الحدیث مولوی هب ال 
اخندزاده - حفظه اللّه -به مناسبت فرارسیدن عید 
سعید الاضحی سال جاری از جهاتی مختلف از پیام 
هناین هیر یت امارت در سالهای گذشعه برد 

این پیام به درستی و عینیت کامل موقفف امارت 
اسلامی و اعتقاد آن به گفتگو و مذاکرات و دوری 
از جنگ را اثبات کرده و به شکل مستدل کشورهای 
منطقه را به دوری از اشغالگران فراخوانده و نسبت به 
مکاری های دشمن آگاه نموده است. رهبران امارت 
اسلامی افغانستان بارها واضح کرده اند که جنگ 
فعلی بر آنها تحمیل شده است و آنها چاره ای جز 
جنگ با اشغالگران بی رحم ندارند. پیام امیرالمومنین 
اشاره ای فناسب به کلشته داشته‌و اورده است: ۱۷ 
سال پیش زمانی که امریکایی های اشغالگر برای 
تهاجم بر افغانستان در صدد تشکیل اثتلاف بیسن 
المللی جنگی بودند. امارت اسلامی آن ها را به جای 
جنگ به سیاست تفاهم و تعقل دعوت می داد. اما 
سران امریکایی از روی بی پروایی و عدم تعقل دست 


به جنگی زدند که برای مردم امریکا بسیار گران تمام 
شتا را اروت حاله در ابر لهس سار هگ ار 
موقف رهبر یک دولت پیروزمند به دشمن متذ کر 
شده است که امارت اسلامی هنوز هم امریکایی ها 
را به جای زورگویی به تفاهم و تعقل دعوت می 
دهد و راهی را نشان می دهد که توقف و پایان 
این جنگ طولانی را تضمین می کند. آن یگانه راه 
خاتمهء اشغال افغانستان است و بس. 

رهبر دانا و پرتوان امارت اسلامی به دستاوردهای 
نظامی امارت اشاره نموده و از یک پیروزی بزرگ 
سیاسی نیز سخن برده است: امارت اسلامی که 
را دفاع از دین و خاک خود رهبری مقاومت 
در برابر اشغالگران را به دوش دارد. له الحمد هم 
در میدان نظامی برنده است. هم از لحاظ سیاسی 
و اداری توانسته است روند مقاومت رابه خوبی 
کنترول بکند و هم کشورهای همسایه و منطقه را 
مطمئن ساخته است." آری! مطمئن ساختن کشورهای 
همسایه و منطقه بر اینکه امارت اسلامی کدام نقصان 
برای انها ندارد و قناعت دادن به انها که حضور 
اشغالگران در افغانستان خونین به ضرر آنان است» 
پیروزی مهمی است. تاثیرات مثبت این قناعت دادن 
ها حال نیز ملموس است و در اینده بیشتر حس 
خواهد شد. چنین تلاش هایی مردم غیور و مجاهد 
و تمام گروپ ها و سازمان ها را نیز خبردار می کند 
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محمدی است و زیر بیرق لا اله الاللّه محمدرسول 
الّه می توان عزت یافت. در جوکات شریعت 
جنگ و منازعه فقط در مقابل اشغالگران متجاوز 
مشروعیت دارد و پاسداران شریعت محمدی نیز 
می خواهند مردم در آسایش باشند و زندگی توأم 
باعزت و ازادی داشته باشند. 

توصیف رهبری امارت اسلامی از جنگ هفده ساله 
به خوبی نشان می دهد که دشمن هیچ دستاورد 
از جنگ نابرابرش در مقابل مردم مجاهد افغانستان 
جز رسوایی و زبون حالی نداشته است. برعکس 
طولانی ترین و گران ترین جنگ آمریکا در تاریخ 
معاصر آناکام ترین" نیز بوده که به جای ثبات 
ای ی ات رونت او 
ی ی مه وی 
وا رفظ ی سای اما راکش ای 
کند و حیثیت آنهارا مخدوش می مان ازسوی 
فیک فقوت دست تسشانده ابعا گران نید تاحامن 

و رسوایی ود رابه خوبی به نمایش گذاشته 
و مضحکه خاص و عام شده است. این نکته بر 
نیت ورد کی و امتاس فکست افتعانگ آن متمر 
افزوده و کشور را لقمه ای غیرقابل هضم برای 
انها قرار داده است. 

اما یکی از مهمترین بخش های پیام تبریکی عالیقدر 
امیرالمومنین در مورد تلاش های دشمن به استفاده از 
جایگاه بعضی علمای دینی برای نامشروع جلوه دادن 
جهاد علیه اشغالگران آمریکایی بود. رهبری امارت 
اسلامی که خود عالم دیین است و سالها بر مسند 
تدربس نشسته و به حیث شیخ الحدیث تشنگان 
علوم نبوی را سیراب نموده است. با تعابیری بسیار 
محتر مانه از این علما و سازمان همکاری اسلامی 


گلایه کرده است. محترم امیرالمومنین با قدردانی 
توهین آهید و کار گیری توصیفات تحریک کننلده 


سوالاتی در مقابل این سازمان و علمای دینی شرکت 
کننده در نشست کابل طرح نموده است که خود 
تیان سرا فان شک سوت اک آسه 
علمای بزرگوار عامل به علمشان باشند. در مورد رآی 
صادره تجدیدنظر خواهند کرد. 

آحرین نکته از پیام مذکور که قابل تحلیل و بررسی 
امارات متحده عربی و قطر است که از پیوستن به 


وید توصیف رهبری امارت اسلامی از جنگ هفده 


م۳۱ ان مج 
۱ ی ۳ نداشته است. 
< برعکس فولانی ترین و گران ترین جنگ آمریکا 


" در تاریج معاصر "ناکام ترین " نیز بوده که به جای 
تبات جهانی. بی تباتی را غالب نموده است. 


رهبری امارت اسلامی که خود عالم دین است 
و سالجا بر مسند تدریس نشسته و به حیث شیح 
الحدیث تشنگان علوم نبوی را سیراب نموده 
است. با تعابیری بسیار محترمانه از این علما و 
سازمان همکاری اسلامی گلابه کرده است. محترم 
امیرالمژمنین با قدردانی از خدمات سازمان 
همکاری اسلامی و بدون لفافی توهین آمیز و 
سرت تست سوت ت ایک زا 
مقابل این سازمان و علمای دینی شرکت کننده 
در نشست کابل طرح نموده است که خود معداق 
جواب دندان شکن است. 


پروسه نظامی دشمن و یا میزبانی نشست هایی که 
مفکوره و موقف غفلط دشمن را تقویت می کنند. 
پرهیز نمایند. این بخش از پیام نشان می دهد که 
امارت اشادیی. افطاشتان یک سو تلاش دارد 
به یک وقت چند کشور منطقه را نسبت به خود 
اطمینان بدهد و از سوی دیگر اجازه نمی دهد کسی 
از مجبوریت های آن سوءاستفاده کند و آن را ضعیف 
اکران فتافلم هت شا اس که ابا 
اسلامی از زبان رهبری خود دلسوزانه به حاکمان این 
کشورها پیام واضح داد که فریب دشمن را نخورند و 
باعث نابودی حیثیت خود در بین کشورهای اسلامی 
و ملت های خود نشوند. 

خداوند قدم بقدم رهبران و جان برکفان امارت 
اسلامی را نصرت و یاری فرماید و ملت بیدار افغان 
را از بوغ اشغال صلیبی نجات عطا فرماید. 


واقع گرا: 

اقتصاد اسلامی در مبادی. منهج واحکام خود واقع گرا 
اقتصاد اسلامی بر خیالات واوهام استوار نیست ونه از 
مسائلی بحث میکند که با کرامت بشریت در تضاد باشد. 
اقتصاد دانان غیر اسلامی همیشه ازدیاد بشر را سبب 
در جهان نسبت به ولادت ها خیلی کم است واگر این 
نظریهء شان درست میبود در جریان صد سال باید نصف 
لت انیت که نا اضاقه شین مداد اسان رزیت 
فرماید "من استطاع منکم الباءة فلیتژوج" زواج را 
که ظاهرا باید. سیب گرسنگی شود باغت وسبب بر کت 
در رزق مداند. 


جهانی بودن: 

اقتصاد اسلامی چون جزء دین جهانی میباشد خود نیز 
جهانی بوده ودر هر گوشه وکنار جهان ودر هر زمان قابل 
تطبیق میباشد. واگر نظریات دیگر اقتصادی در جهان 
مشاهده گردد به نظر میرسد که هر یک برای منطقه و 
کشور و حتی ظروف خاصی ایجاد و يا تنظیم شده است 
ودر همه حالات و اوقات و تمام جهان قابل تطبیق نمی 
با ی 

علاوه بر آنچه ذکر شد اقتصاد اسلامی مبنی بر معیارهای 
اخلاقی میباشد لذا تاجر مسلمان مکلف است تا به احلاق 
هيده که کر گر ان تست گر شم است: آراسته: باشد 
واز جملهء آن صفات میتوان به امانت وصداقت در تعامل 
با دیگران ومراعات حلال وحرام در تجارت اشاره کرد. 
جایگاه کار در اسالام: 

از اصول اقتصاد در اسلام اینست که انسان باید کار کند 
و تکلیف را متحمل شود. اگرچه اسلام انفاق و مصرف 
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کردن بالای فقراء و محتاجین را تشویق و ترغیب می 
کند مگر در عین حال کار کردن را بهتر از سوال کردن 
و دست دراز کردن می داند تا باشد هر شخص به توان 
خود در چرخش عرابه های اقتصادی مجتمع سهم گیرد 
و بار دوش ترا تباشل: تثِ 
رسول الّه صلی له علیه وسلم می فرماید: ان یَأْخُد 
َحَذكم حَبِلهُ فیَأبََ بِحْرْمة الحخطب علی ظضره 
(قیبیهها) فیک (الّه) بها وجْهَه خر له من آن 
یشأّل الناس (َغطوه و مُتَفوهْ)" « گر یکی از شما 
ریسمانی بردارد و بر پشت خود هیزم بکشد و بفروشد 
و ابروی خویش نکه دارد. برای او بهتر است که از 
مردم بخواهد (برایش بدهند یا ندهند)». و در تحذیر 
اتکا بر خوردن ب مص و 
وم فش گیب ی من ساأل 
فینده ما یَغنیه فِنما پشتکنز من جُمْرٍ جهنم. 
قالوا: یا رشول الله ومَا یُفنیه؟ فقال: ما بُفْدّیه 
و یه" «کسیکه سوال می کند در حالیکه نزد وی 
برای پوره کردن نیازمندی اش وجود دارد جز این نیست 
که قوغ (اتش) جهنم را جمع آوری می کند. پرسیدند: 
چی چیز نیازش را بر آورده میسازد؟ فرمود: آنچه که 
سامت وتقشی ان زا کنات ی کنو0: 


ملکیت خاصه و عامه: 

موضوع ملکیت یکی از ویژگی های بخصوص اقتصاد 
اسلامی است که آن را از اقتصاد های دیگر تفکیک می 
کند. نظریهء سرمایه داری معتقد بر آزادی کامل اقتصادی 
می باشد. به این معنا که انسان میتواند بدون قید و شرط 
به هر شکل ممکن به سرمایهء خود بیافزاید اگرچه این 
دیگر نظریهء سوسیالزم به این عقیده است که ملکیت از 
ان حکومت بوده و شخص اجازه داشتن ملکیت خاص 
اسلام در میان این دو نظریه معتقد به موجودیت ملکیت 
های خاصه و ملکیت های عامه است. چنانچه اسلام فرد 
را اجازه هر نوع فعالیت اقتصادی فردی در چارچوب 
قواعد و ضوابط شرع می دهد. به این معنا که انسان 
میتواند بطور فردی به هر مقداری که توان دارد مال 
بدست بیاورد به شرطی که این مال از طریق حلال و در 
تضاد با منافع عامه بدست نیاید. از جانب دیگر بعضی 
اموال را به حکومت یا به عوام الناس متعلق می داند که 
به هیچ وجه نمیتوان انرا برای نفع شخصی کسی استفاده 


کرد. علاوه بر این فرد را از هر نوع فعالیت اقتصادی 
مانند سود احتکار وغیره که ضرر آن مواجه کین 


معالحهء فقر: 

فاد اسلا اعو پولوی مرسانت نگ رو روز 
معالجه فقر نیز می پردازد و تلاش می کند تا حد ممکن 
تعادل میان افراد موجود در مجتمع صورت گیرد لهذا بر 
ثروتمندان زکات را لازم نموده است تا از دارایی های 
خداوند متعال که بالای آنان ارزانی کرده است گرفته 
شده و به برای ناداران و مستحقین داده شود. خداوند 
متعال این مشکل اجتماعی را چنین معالجه می فرماید 
«نمَا الصدقات للفقراء وّالمشاکین والعاملین 
علیها َالْموَلفة لوبْضَم وفي الزقاب والغارمین 
وفي سبیل الله وَابْن السّبیل» "صدقات (وزکاتها) 
مخصوص فقراء ومساکین و جمع آوری کنندگان آنء 
ودلجوئی شدگان. وبرای (آزاد کردن) بردگان» و قرض 
داران» ودر راه خداء وبه راه ماندگان» (است. این) فریضه 
ای (مقرر شده) از جانب خداست. وخداوند دانای حکیم 


است). 


ممانعت های شرعی در اقتصاد اسلامی: 

اقتصاد اسلامی به آزادی و حریت انسان احترام قایل 
است اما این ازادی مقید به اصول و قواعدی است که 
هرگز انسان نمیتواند حدود آنرا عبور کنده به همین سبب 
بعضی محظورات و یا ممانعت هایی در اقتصاد اسلامی 
وجود دارد که انسان را اجازه نمیدهد با استفاده از ان 
منافع عامه را در خطر بیاندازد. مثلا اسلام ربا را که 
بزرگترین مانع در راه تجارت است با همه اشکال قدیمی 
و معاصر آن کاملا مردود و ممنوع می پندارد. 

علاوه بر این اقتصاد اسلامی با درنظرداشت محافظت از 
منافع عامه و سوء استفاده از نیازمندی های مردم نه تنها 
احتکار را منع میکند بلکه دولت اسلامی وظیفه دارد تا 
مال احتکار شده را به بازار به نرخ مناسب عرضه کند و 
محتکر را سزا دهد. 

تجارت در قرض نیز از جمله منهیات در اقتصاد اسلامی 


است. اقتصاد اسلامی تجارت در قرض را با انواع و 
اشکال مختلف آن مورد منع قرار میدهد. یکی از اشکال 
تجارت در قرض اینست که شخص قرض دهنده قرض 
خودرا به قیمت نسبتا کمتر بالای کسی به فروش میرساند 
و خریدار با رسیدن وقت معین پول قرض را از مقروض 
بدست بیاورد و از تفاوت میان خرید فرض و قرضص 
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حقیقی نفع بدست بیاورد. 

جنانچه اقتصاد اسلامی بنا به ممانعت های شرعی منجمله 
تالک از خرید و فروش آنچه در ملکیت و تصرف 
فروشنده نیست منع میکند. و این اصل چنان محکم و 
استوار است که بعد از بحران اقتصادی در جهان بعضی 
از کشورها بشمول المان اين اصل را شامل قانون خود 
گردانیده و به اهمیت آن اعتراف گردنك. 

علاوه بر این بیع غرر (خرید و فروش آنچه که کاملا 
وصف نمیگردد و در ان ابهام باقن میماند) تجارت در 
اشیای حرام مانند شراب خنزیر مال غصب شده وغیره 
از جمله اموری است که در اقتصاد اسلامی جایگاهی 
تنل اک 


برنامه های اقتصادی: 

یکی از دلایل شامل بودن دین اسلام و رابطه آن با زندگی 
برنامه های مستقبل این دین میباشد. جنانچه توصیف 
اتباع دین به این امر که «وّالذین لذاآنفقوا لمْ یُشرفوا 
ولم یفْتروا وکان بَیْنَ ذلك قوامّا» «و کسانی که چون 
انفاق کنند. اسراف نمی نمایند و سختگیرق نمی. کنند؛ و 
بین این دو (روش) اعتدال دارند» دلالت بر اهمیت قایل 
شدن برای برنامه ریزی و مستقبل است. اتباع این دین 
اجازه انفاق و خرج را دارند مگر در عین حال نه باید 
اسراف نمایند و نه سختگیر باشند بلکه منهج میانه روی 
را در پیش رو گیرند تا از اذیت ها و پریشانی های حال 
و مستقبل در امان باقی مانند. 


علاوه بر این از جمله برنامه ریزه های این دین حکم 
الهی متعلق به توزیع غنمیت و فیء در میان مستحقین آن 
به شکلی می باشد تا در میان ثروتمندان دست به دست 
نشود بلکه اصناف دیگر مجتمع نیز از آن مستفید گردند. 
اش متعال می فرماید: «مّا أفاءَ ال علّی ژشوله من 
آَل الفزی فلله وَبرَشول وَلذي القربَی وَالیتامّق 
والْمشاکین وابْنِ السبیل کي لا کون ذولة بين 
الاغنیاء منکم» «و آنچه اش از (اموال) اهل آبادی‌ها 
به پیامبرش بازگردانده (و بخشیده) است» پس از آن اله 
و رسول, و خویشاوندان او و بتیمان و بینوایان, و در 
راه ماند گان است. تا (اين اموال) در میان ثروتمندان شما 


دست به دست نشود). 


چنانچه در توزیم زمین های غنیمت گرفته شده از دشمن 
ی را و 
غنیمت نزد مالکان قبلی آن این حکمت در نظر گرفته 
شده است و اولویت ها و نیازمندی های مجتمع و افراد 
در مراحل مختلف در نظر گرفته شده است. 

این فشرده دربارهء اقتصاد اسلامی رابطه مستحکم و 
ناگسیستنی میان اسلام و اقتصاد را نشان میدهند بلکه 
ظاهر می سازد که اقتصاد شاهرگ نظام اسلامی بوده و 
بدون درنظرداشت احکام اقتصاد اسلامی نمیتوان یک 
نظام را کاملا اسلامی خواند. 
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احد در تاریخ 

گر چه اجماع مورخان نتیجه جنگ احد را 
نظامی با این نتیجه گیری موافق نیست . 

پس از آنکه لشکراسلام از همه سو به محاصره 
مشرکان درامد. برای اینان امکان نابود سازی یکجای 
معستیان اه وصوه ات با یی شاب میت 
از میان نیروهای محاصره کننده باز کند و نود درصد 
در محاصره کامل نیروی برتر انها قرار گرفته 
بودند» یک شکست به شمار می رود. در حالی که رهیدن 
مسلمانان از محاصره دشمن . آن هم تنها 
با دادن ده درصد تلفات از نیروی کم واندک شان » یک 
پیروزی محسوب می گردد. 

علاوه بر آنکه مسلمانان از نیستی حتمی رهایی یافتند» 
اساسا نان وک شا خشتا کب سور 
داشتند شناسایی کنند و این امر به آنها فرصت داد که 
پس از جنگ , با بصیرت کامل » به پاکسازی صفوف 
خود بپردازند؛ و این خود سود بزرگی بود که از جنگ 
احد عاید مسلمانان گردید. 

خوردند؛ و روشن است که شکست تاکتیکی ذر برانر 


ترجمه: راشد شهامت 


شکست استراتژیکی ناچیز است . 

خدای متعال فرموده است : 

(هذا بیان للتاس و هدی و مَوْعظة لَمتَفینَ. 
و 
اقَم قزخ بقل و لت ایام تداولها ین الناس 
عنم الله لین الوا و ند مِنکم شهداء 
له لا يب الظایمین. و لیمخض الّه ادن 
آمنوا و یَمُحق الکافرین. َم ینم آن توا 
اجَنْةَ و ما یَفلم الله الذین جاهذوا منک و یلم 
الضابرین) 

این [قرآن ] برای مردم بیانی و برای پرهیزکاران 
رهنمود و اندرزی است . و اگر مئومن هستید سستی 
مکنید و غمگین مشوید. که شما برترید. اگر آسیبی 
به شما رسیده . آن قوم را نیز آسیبی نظیر آن رسید؛ و 
ما این روزها ی شکست و پیروزی ] را میان مردم به 
نوبت می گردانیم [تا آنان پند گیرند] و خداوند کسانی 
را که [واقعا] ایمان آورده اند معلوم بدارد و از میان شما 
گواهانی بگیرد؛ و خداوند ستمکاران را دوست نمی 
قارق وتا تلازنی کسانی وا که آنمان ایرد ان لش 
گرداند و کافران را [به تدریج ] نابود سازد. 
ابا پنداشتید که داخل بهشت می شوید. بی آنکه 
خداوند جهادگران و شکیبایان شما را معلوم بدارد؟ 
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مهاجران: 
الف از قریش . و از بنی هاشم بن عبد 
مناف بن عبدالمطلب : 
۱ - حمزهُ بن عبدالمطلب . کاکای 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
- از بنی ام بن عبد شمس : 
۲ یبن جحتی (همپیمان گ 7 
بنی اسد بن خزیمه ). 
ج از بنی عبدالدار بن قصی : 
۳ -مصعب بن عمیر. 
د -از بنی محزوم بن بَظه: 
۶ - شماس بن عثمان . 
۲ - انصار 
الف -از اوس ۰ سپس از بنی عبدالاشهل 


ب عمرو بخ سخافاین_ مان : 
3 حارث بن اءنس بن رافع . 
۲ عمارة بن زیاد بن شکن . 
۱ - سلمة ؛ بن ثابت بن وقش . 
۵ ی 
۰ -ثابت بن وقش (پدر عمرو و سَلمه 
7 
۱ - رفاعة بن وش (برادر ثابت ). 
صیفی بن قیظی . 
۳ - حباب بن قیّظی . 
-عباد بن سهل . 
- حارث بن سهل بن معاذ (برادر 
زاده سهل بن معاذ). 
- یل بن جابر (یمان )» پدر 
حذيفةٌ بن یمان . 
از اهل راتج (یکی از قلعه 
های. مدیته » نیز از بنی 
عبدالاشهل : 
۷ -ایاس بن اوس بن عتیک بن عمرو. 
‌# عبید بن تیان 


. عتیک بن تَیّهان‎ - ٩ 
. حییب بن زید بن یم‎ - ۰ 
از بنی ظفر:‎ 


۱ - یزید بن حاطب بن امیة بن رافع . 

داز بنی عمرو بن عوف . سپس 

ضبیعة بن زید: 
ی 

زید. 

۳ - حنظله غسیل الملانکه . پسر اءبو 


از بنی 
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- از بنی ثعلبه بن عمرو بن عوف : 
حپق هن عفری بن تابت (برادر 
مادری سعد بن خیئمه ). 


۸ - عبداله بن جبیر بن نعمان (فرمانده 


تیراندازان ). 
ز از بنی سْلم بن امری ء القیس بن 
مالک بن اوس : 


۹ - له (پدر سعد بن خیلعه ) 
۰ عبداثه بن سَلمّه (هم پیمان ی از 
بنی عجلان ). 

ح از بنی معاويةٌ بن مالک : 

۱ سبَیع بن حاطب بن حارث بن 
۲ سویبق بن حارث بن حاطب بن 
ات بن عُمَیْله (هم پیمان ). 

ط از بنی خطمه : 


1 - عمرو بن فیس بن زید. 
۷ - قیس بن عمرو بن قیس . 
۸ - ثابت بن عمرو بن زید. 
۹ - عامر بن مخلد. 
مت 

ابو هبیر؛ بن حارث بن علقمه . 
4۱ - عمرو بن مطرّف بن عَلقمة بن 
کر 
ل- از بنی عمرو بن مالک ین نجار: 
4۲ - اوس بن ثابت بن منذر (یرادر 
+عاونی مرت ی نز 
ریت وی (عوش 
یی تفا کب نشکا تیاس ای 


ن از بنی مازن بن نجار: 
0 - کیسان (از غلامانشان ). 
از بنی دینار بن نجار: 


1 - سلیم بن حارث . 
۷ نعمان بن عبد عمرو. 
۳ 
۸ - خارجهة بن زید بن اءبی زهیر. 
٩‏ -اوس بن ارقم بن زید. 

٩‏ نله پن وبیع بن عحرق بل آمبی 
زهیر: ۳ 

-از بنی ابجر (بنی حدری 8 ): 

« ۳ مالک بل سنان (پدر ابو دم بعبا 
خدری ). 

۲ سعید بن سوید بن قیس . 
۳ -عتبةٌ بن ربیع بن رافع . 
ص از بنی ساعدة بن کعب بن خزرج 


6 - ثعلبةٌ بن سعد بن مالک بن خالد. 
ِ" ثقف بن فروهُ بن بدن . 
ق از بنی طریف . قبیله سعد بن عباده 
- عبدالّه بن عمرو بن وهب . 
ضمرّه (هم پیمان ی از جهینه ). 
و بت وا بن رز 6 #تین 
از بنی سالم » سپس از بنی مالک بن 
عجلان . 
۸ - نوفل بن عبدالّه . 
٩‏ - عباس بن عبادهٌ بن نضله . 
۰ نعمان بن مالک بن ثعلبةٌ بن فهر. 
0 - مجذر بن زیاد بلوی (هم پیمان ). 
۲ - عباد بن حَشحاس . 
- از بنی سّلمه . سپس از بنی حرام . 
۳ عبداله بن عمرو بن حرام (پدر 
جابر بن عبداله ). 
۳ - عمرو بن جموح . 
ِ _ خلاد بن عمرو بن جموح . 
و 
-از بنی سواد بن غنم : 
۷ سلیم بن عمرو بن حدیده . 
۸ ره اعارم شلیع بن هرق : 
٩‏ - سهل بن قیس بن اءبی کعب . 
د - از بنی ریق بن عامر: 
۰ - ذکوان بن عبد قیس . 
۱ - مبید بن معلی بن لوذان از بنی 


چخس. . 
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اعلامیه کمیسیون امور اسرا در مورد خشونت بر 
زندانیان در زندان پلچرخی 
معلومات رسیده از زندان پلچرخی نشان می دهد که 
صبح امروز. شمار زیادی از علمای کرام و نمایندگان 
بلاک ها از بلاک های مختلف بجای نامعلوم انتقال داده 
شده اند. زندانیان در واکنش به اين کار عکس العمل 
ای تفه ان و تساک اهاط تقافر گر 
شده اند. 
معلومات تازه اینست که تعداد زیادی عساکر مسلح داخحل 
ان هنن ری شک هافر نان در بات ها غیت 
چهار. شش و زون جریان دارد. ماه گذشته نیز در جریان 
چنین شلیک ها یک تن زندانی - زین الحق - به شهادت 
رسیده بود. 
کمیمتیزن موز سرا این عمل بین تعما 4+ عساکر وحشی 
را محکوم می کند. رژيم وحشی قصدا می خواهد 
زندانیان مظلوم را با چنین دسیسه ها به شهادت برساند و 
انتقام شکست در میدان جنگ را از زندانیان مظلوم بگیرد. 
کمیسیون امور اسرا بر سازمان های جهانی و بی طرف 
حقوق بشر و نهادهای مختلف حقوقی صدا می کند این 
وحشت رژیم کابل را محکوم بکنند و برای جلوگیری 
ازین ظلم و جنایت گامهای عاجل و موثر بردارند. 
کمیسیون امور اسراء 
امارت اسلامی افغانستان 
تسه ق 
۵ اه ش 
۹ "«"* 


اعلامیه امارت اسلامی در مورد وفات شخصیت بزر گ 
جهادی» عالم و مبارز مولوی جلال الدین حقانی 
رحمه اللّه 
الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل 
الظلمات والن ور خلق الموت والحياق لیبلوکم 
آیکم آحسن عملا وهو العزیز الففور. ونشهد 
آن لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد آن 


سیدنا ونبینا محمداً عبده ورسوله. الشافع 


المشفع یوم النشور صلی الله وسلم وبارت 
علیه وعلی آله وآصحابه والتابعین ومن 


تبعهم باحسان [لی یوم الدین. امابعد: قال 
الله تعالی: نما المقمنون الذیین آمْنوا بالله 
وزشویه نم لَم یزتابوا وجَاهذوا بَمُولِهم 
نس هم في شبیل الله أَویَتَ هم الضادقون. 
5 . الحجرات 

به ملت مومن و مجاهد افغانستان و به تمام امت 
اتب ای قوس انم مامتا اس قراوان ی بر 
دهیم که شخصیت بزرگ جهادی این عصر عالم 
دین مبارز مثالیی. رهنمای با ابتکار دو جهاد بزرگ» 
وزیر سرحدات در حکومت امارت اسلامی و عضو 
شورای رهبری امارت اسلامی محترم الحاج مولوی 
جلال الدین حقانی صاحب از اثر بیماری طولانی 
شتسه اس اته اه ان 
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امارت اسلامی افغانستان بمناسبت وفات محترم 
حقانی صاحب رحمه الّه به خانواده جهادپرور 
مرحوم تمام مجاهدین مردم افغانستان و مسلمان 
های جهان مراتب تسلیت عرض می دارد. خداوند 
متعال حقانی صاحب را مغفور و مرحوم داشته همه 
تکالیف. زحمات و همجرت های وی را در راستای 
جهاد. دعوت. علم و اصلاح مقبول بگرداند. آمین یا 
رب العالمین. 

مرحوم مولوی جلال الدین حقانی صاحب - رحمه 
له - از شخصیت های بزرگ و نامدار جهادی این 
تصل و 

چنانکه مجاهدین در صدر اسلام به وجود و نقفش 
حضرت خالد بن ولید - رضی اه عنه - آسوده و 
حوشحال بودند. یقیناً گفته می توانیم که مجاهدین 
این عصر به وجود و نقش جناب حقانی صاحب - 
رحمه اللّه -بی حد مطمشئن و خرسند بودند. 
نهر رکش 
مواجه شد و افغانستان اسلامی مانند بخاراء سمرقند و 
قفقاز با تهدید بی دینی دچار گردید» جناب حقانی 
صاحب و دیگر مجاهدین باعزم آن زمان در برابر 
دهریت کمونیست ها قیام کردند. نخست مبارزهء 
شان را توسط دعوت و فعالیت های تنویری برای 
تارمن هلت اخار کردنل او سس هی کاه کودتای 
کمونیستی صورت گرفت. برای نابودی کفر کمونیزم 
به جهاد مسلحانه پرداختند. 

محترم حقانی صاحب - رحمه الّه - تاپیروزی کامل 
در برابر کمونزم و متهاجمان شوروی» صمیمانه به 
جهاد ادامه داد. سپس قزر زمان جنگه ای داخلی به 
حیث یک مصلح و داعی ثالث بالخیر خدمت نمود 
و هرگاه امارت اسلامی افغانستان به وجود امد به 
حیث خواستار نظام اسلامی با همه اخلاص و نیرو در 
پهلوی عالی قدر امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد 
- رحمه اللّه - ایستاده شد و خدمات ارزشمندی را در 
راستای تحکیم حاکمیت اسلامی انجام داد. 


نقش و کارنامه های حقانی صاحب - رحمه اللّه - در 
پرابر تهاجم امریکایی ها و تلاشهای خستگی ناپذیر 
تاریخ اسلامی است که نسل های آیندهء مسلمان ها 
به آن همواره افتخار می کنند. 

در مجموع. زندگی و کارنامه های حقانی صاحب 5 
رحمه الّه - بهترین سرگذن ش, | ست که می تواند 


مشعل راه برای هر مسلمان مومن و متعهد باشد و 
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مس تون آزاتا در ی سای وان دار تانق هزم 
عالیء تحمل زحمات برای دین. اجتناب از شهرت 
و منصب دنیوی و خودداری از مادیات. درس های 
زیادی گرفت. 
در بارة وفات حقانی صاحب - رحمه اللّه - باید 
بگوئیم که وی نقش خود را به نحو احسن انجام داد 
به تعهد خود در مورد وفاداری با ایمان و دین تا 
مرگ ثابست قدم ماند. واقعا خوشبخت بود که در یک 
مرحلة دشوار و پرآزسون از ارزشهای اسلامی دفاع 
کرد و برای زنده نگهداری شعاثر دین نقش بزرگی را 
اش سای ای ستوعی ار خر ‏ مسته 
جسما در میان ما وجود ندارد اما فکر و مسیر وی 
زنده است. سنگرش هنوز داغ است و کاروان بزرگ 
جهادی امارت اسلامی راه وی را تعقیب می کند. 
مولوی صاحب جلال الدین حقانی - رحمه اللّه - 
از چندین سال به این سو سخت بیمار و بستری 
بود. وی چنانکه در جوانی و صحتمندی مشقت های 
زیادی را برای دین خدا متقبل شد در اواخر زندگی 
نیز بیماری طولانی را با صبر کامل و رضاء بالقضاء 
سپری کرد و بالاحره داعی اجل را للیک گفت. 
بمناسبت وفات مرحوم الحاج مولوی جلال الدین 
حقانی صاحب از تمام مجاهدین. هموطنان گرامی و 
مسلمانان جهان امیدواریم که به روح حقانی صاحب 
دعا بکنند. وی بانقش موثر خود در حق مردم 
افغانستان و تمام امت اسلامی احسان بزرگی کرد و 
با جهاد و مبارزهء خود از الحاد و گمراهی جلوگیری 
کرد حق دارد که برای روح وی دعا بکنیم و ثواب 
ختم های قران کریم را هدیه نماییم. 
در پایان» یکبار دیگر به روح مرحوم مولوی جلال 
الدین حقانی - رحمه اللّه - دعامی کنیم. خداوند 
متعال به دیدار خود و درجات عالی در جنت ها 
سرفرازش نماید. آمین یا رب العالمین 

مقام و شورای رهبری امارت اسلامی افغانستان 
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گرداننده: ابو عاید 


#۳« 
هرد پر اوازه اعغانر_ام 


میره رنبا لت ۷ 


# 7 نم برهم ونان 


موم صروشنره طر ان رام 
اس | 
روژ صاف [مرس ران رام 
مهرد اي( تن کوز 
سگم و عیرت ایمان مرا 
ور 
ی 6 
همت سز‌ط مر تسلیم نیست 


۹  / 
ار‎ 0 


»۳ / 7 
رورا زبور مداگر است ۱ 


راهرو ایرز و اسان رام 


مور و هفا مایا اف نیست 


ره 
سل ترا ینت _تور است و ثر 
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آتشبار تانا 


بلرزد خصم چون بیند برادر 
شنیدم از ستیغ کوه بابا 
بدیدم روی زخم سینه‌ی شب 
چو دشمن بشنود بیچاره گردد 
بریرد اشک شوق از دیده ی من 
چو خواند خصم دون دیوانه گردد 
سر دار از سر تان سر بلند است 


صدای چبچه‌ی رگبار تانرا 
شکوه همت و ایتار تانا 
تفنگ و سنگر و دستار تانرا 
غرور و غیرت سر شار ناذا 
نشان آتش پیکار تانا 
غریو تیغ جوهردار تانرا 
چو بینم دیده ی بیدار تانرا 
فروغ چشمم سنگر دار تانرا 
ضمیر روشن هشیار تانرا 
بنازم چوبه های دار تانا 
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د سر مجاهد مرموم مفاتها 
طامب به ياد خعا 


په نوم دی ویتارو تل ترتله حقاني رهبره 
د گران هیواد مومن اولس ستر ججادي رهبره 
ار ی یار ری ور 
مر او رخ ی 
رم زو حرف رجا رو وق ٩‏ 
جمان دی ستاس ی کارنامي تایادوی رهبره 
دصليبي اشغال به وراندي دی په مینه ورکره 
د خداي په لاره کي بی دریغه قرباني رهبره 
ستر حقانیت دي کرو خر کند تاد خپل رب په مینه 
شوی افتخار مسلم مت ته اسلامي رهبره 
د استشماد د قافل و عظیم سالاره لاري 
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خفتگان آنرا پیموده اند. این خاتمه نه تنها برای رفتگان 
از اهمیت خیلی ها والا برخوردار است بلکه باعث اطمثنان 
قلبی و تقویت مورال بازماندگان نیز می شود. بسا اوقات 
دیده می شود که بازماندگان برخی از افراد اگرچه ظاهرا 
خودرا تسلی می دهند اما قلبا خیلی ناراحت می باشند 
و دل های شان گواهی بر بطلان مسیر رفتگان شان می 
دهد. بارها مشاهده می گردد که بازماندگان افراد کشته 
شده در صف ادارهء اجیر کابل بخصوص در صف پولیس 
کشته شدهء شان طی می کرد باطل بوده و یا حد اقل 
مشکوک بوده است و به همین سبب خاتمهء گذشتگان 
خودرا نیکو نمی بینند. این تماما برعکس حالت شهدای 
مدافع از سرزمین اسلامی و مجاهد در مقابل اشغالگران 
و اجیران داخلی آنان است. خاتمهء نیکوی شان که یا در 
نبرد و رویارویی با دشمن می باشد و یا هم به اثر هجوم 
دشفق اشعالی. ق نا اخیدان انای در حالی که آنان این 
مسیر را نه بخاطر مال و متاع دنیا اختیار کرده بودند و نه 
بخاطر شهرت و شجاعت بلکه در این راه با شکم گرسنه 
و پای برهنه خارج شده بودند تا اينکه جان های شرین 
خودرا در راه دفاع از سرزمین اسلامی خود و ادای وجیبهء 


جهاد فی سبیل الّه قربان کردند باعث اطمئنان بیشتر 
بازماندگان و همرزمان شان می شود. در چنین حالات 
نه تنها بازماندگان مجاهدین تشویشی از این نگاه نمی 
داشته باشند بلکه بشارت هایی را نیز در جریان شهادت. 
تکفیخ و تافین بانماندگان. تخود مشاههه سر کین که 
باعث تقویت بیشتر عقیده و یقین شان به مسیر درست 
و خاتمهء نیکو رفتگان شان می گردد. این بشارت ها نه 
تنها برای بازماندگان شان قابل مشاهده می باشد بلکه 
گاهگاهی دشمن نیز به طرق مختلف به آن اعتراف می 
کت 

تماما همین تصویر را میتوان در درگذشت رهبران این دو 
مسیر مشاهده کرد. یکسو رهبرانی به نظر می رسند که از 
ناز و نعمت فراوان اشغالگران برخوردار بوده و زندگی شان 
وت اور شین اقتات تمصاله اشتالی ام کال 
پول. جاه. جلال و موقف های حکومتی می باشد و اعضای 
خانواده های شان در داخل و يا خارج از کشور مشغول 
زندگی مرفه و احیانا عیش و نوش خارج از چارچوب دین 
مبین اسلام و اعراف افغانی می باشند. سپس خاتمهء این 
رهبران یا در رویارویی با مجاهدین و مدافعین از دین 
می باشد و به دست آنان به قتل می رسند يا اينکه در 
بیمارستان ها و تحت مداوای اشغالگران و پا کشورهای 
اشغالگر قرار می داشته باشند. این نوع خاتمه یی است 
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که بازماند کان را خیلی ناراحت می سازد و آنان تلاش می 
کنند تا این ناراحتی و عدم اطمتنان خودرا با برگزاری 
محافل بزرگ یادبود از آنان در زیر سایهء اشغال و مصرف 
ملیون ها افغانی در تعمیر قبرهای مجلل بر آنها تقلیل 
دهند اما باز هم قلب های شان گواه بر انحراف مسیر 
می باشد و نمیتوانند این گواهی قلب ها را در بسا اوقات 
سهولت ها و رفاهیت های زندگی را بخاطر کسب رضای 
خداوند متعال ترک کرده اند. آنان نه تنها اينکه زندگی 
مرفه و پر عیش و نوش ندارند بلکه از زندگی یک شخص 
عادی نیز محروم هستند. آنان نمیتوانند در هوای آزاد 
تتسش کتفد: انا تمیتو‌انند ارادانه کشتنو گرا تمایتد و 
پا چند روز مسلسل را در یک غار و يا کاخ سپری نمایند. 
آنان باید بخاطر حفاظت خود پر مشقت ترین حالات را 
متحمل شوند. در صورت بیماری و مریضی از علاج و 
سالها از خانواده های خود دور و جدا زند گی می کننن و9 
تیش نت سر پرسکی او لاف حوفرا کنتن آنان مانتن عسا کر 
گمنام در مغاره ها و سنگرها زندگی می کنند. در سنگر 
نیز مانند افراد عام در خطوط اول جبهه به نظر می رسند 
و می پوشند. هیچ فرقی میان آنان و افراد شان به نظر 
نمی رسد. 

بسوی سنگر و جهاد و يا هم در مغاره هایی که بخاطر 
حفاظت جان خود از دشمن اشغالگر و صلیبی پناه برده 
اند. اینهمه حالاتی است که گواهی بر نیکی خاتمه می 
دهد. کدام خاتمه نیکوتر از این خواهد بود که شخصی 
در راه خداوند و9 جهاد برآید و در مغاره های کوه و9 یا در 
دورترین مناطق کشور در اتاق های تاریک که از ساده 
ترین وسایل زندگی محروم است جان را به پروردگار 
در راه جهاد فی سبیل الّه مورد هجوم و حملهء دشمن 
صلیبی قرار گیرد و توته های جسدش نیز بدست نیاید؟ 
کدام خاتمه نیکوتر از این خواهد بود که شخصی در خط 
مقدم جبهه تا آن بجنگد تا تیر دشمن به سینه اش اصابت 
کند و او غلطان در خون داعی اجل را لبیک گوید؟ اینهمه 
مثال هایی از خاتمهء نیکو رهبران امارت اسلامی است 
که جهان شاهد آن بوده است. امیر المومنین ملا محمد 


عم محاهت ره ال در سار هی وی ای که 
حتی بستر آرام خواب ندارد از بیماری شدید رنج می برد 
و توان علاج و تداوی ندارد سپس در همین حالت جان 
بای کم امس با مس ام مشود 
ثر اصایت شلیک مستقیم دشمن اشفالگر صلیبی چنان 
میسوزد که بدن مبارک اش به ذغال مبدل می گردد. 
مولوی جلال الدین حقانی در حالی جان می دهد که 
سالها را با وجود بزرگی سن و رنج بردن از بیماری ها 
در مغاره های جهاد سپری می نماید و به همین شکل 
دهها تن دیگر از بزرگان و والی های امارت در حالی که 
در مقابل دشمن صلیبی در خط مقدم جبهه می جنگند 
مورد هدف دشمن صلیبی قرار گرفته و جام شهادت نوش 
یر نت 

نه تنها اين. بلکه رهبران امارت اسلامی در عقب نه 
تعمیری می گذارند و نه حساب بانکی چنانچه اولادهای 
شان نیز همه در همان مسیر و راه روان می باشند که 
پدر شان تعیین و اختیار کرده بودند. فرزندان شان نیز 
در همان صف زندگی می کنند که پدران شان آنرا طی 
کردند و بالاخره داعی اجل را در آن لبیک گفتند. خانواده 
های شان نه در خارج از کشور از عیش و نوش زندگی 
بهره می برند و نه در داخل در مفشن ترین قصر ها 
زندگی کرده و در مدرن ترین موتر ها گشت و گزار می 
کنند بلکه آنان نیز با لباس کهنه و بوسیده خود. با پاهای 
برهنه و خستهء خود. با خوراک خیلی متواضع و عادی 
خود در همان صفی قرار می داشته باشند که گواهی بر 
حسن خاتمهء پدران شان داده است. 

پس اینهمه حالاتی است که گواهی بر خاتمهء نیکوی 
رهبران بزرگ جهاد مقدس علیه اشغالگران صلیبی می 
دهد. همین گواهی است که مسیر و هدف را قویتر و 
مطمئن تر می سازد و همین رهبران با خاتمهء نیکوی 
شان هستند که فرزندان و همرزمان خود را تشویق و 
ترغیب بر ادامه مسیری می نمایند که با گذشت هر روز 


حقانیت آن واضح تر و آشکار تر می شود. پس سلامتی 
باد بر این رهبرانی که رهروان خودرا نه تنها در زندگی 
بلکه بعد از درگذشت خود نیز تنها نگذاشته اند بلکه در 
هر حالت باعث تقویت ایمان» عزم و یقین شان گردیده اند 


و سبب شده اند که این مسیر مبارک به صوب کامیابی و 
موفقیت گام های قویتر و مستحکمتر بگذارد. 
بهشت برین جای تان باد ای مجاهدین واقعی و ای 


رهبران مخلص 
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دنیا برای کسی بقا ندارد» به دنیا آمده ایم تا آزمون ما 
کامل گردد. مسکن اصلی انسان جهان دیگری یعنی 
دارالبقاء است. بعضی ها دارالفناء را آخرین هدف خود مبی 
دانند. چه اشتباه بزرگی. 

( رو وی اعورسی ره وتو هر وان 
دادن به پایان می رسد. انسانی درین وهلهء آزمونی 
عمل در تلفظ آسان است: اما شکل عملی اش بسا مشکل 
متعال بر آنها لطف بکند» خیر آخرت را نصیب شان بسازد 
بدارد. مراحل امتحان را به آسانی طی می توانند و به 
تکمیل می رسانند. 

برای آنان تلذذ از عمل بر دین. ایثار و قربانی برای دین؛ 
جانفشانی و عرق ریزی در راه دین چنان آسان می گردد 
گوپا جزء فطرت شان باشد. هرگاه به نیکان و بزرگان 
دین نگاه می کنی, ایمانت می گوید: با ایشان محبت و 
را تعقیب بکن و بر وجود شان افتخار کن. 
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ترجمه : هبیب (آده 


سالار بی بدیل دو جهاد بزرگ مرحوم الحاج مولوی جلال 
الدین حقانی - رحمه الّه - نیز چنان شخصیت بزرگی 
بود. 

وی بحدی زیبا و پاکیزه بود که گاه گاه گرفتن نام وی 
و تکرار آن هم لذت می داد. خوردسال بودم که از یکی 
از رادیوهای کمونست های همان زمان در مورد حقانی 
صاحب معلومات نادرست و نفرت آمیز را شنیده بودم. 
تلاش داشتم این شخص را بشناسم و در مورد اش تحقیق 
ِِ 

بالاخره دورهء کمونستی به پایان رسید» انقلاب اسلامی 
آمد. مرزهای هجر و فاصله شکست. حقانی صاحب به 
میهن خود برگشت. ۱ 

چهره. گفتار و کردار وی خلاف آنچه بود که شنیده بودم. 
کمونست های سیاه دل صورت و سیرت وی را به اساس 
تحلیل و فکر شیطانی خود شان ترسیم کرده بودند. 
بخندید و گفت آن نه شکل من است /و لیکن قلم در کف 
دشمن است (سعدی) 

الحاج حقانی صاحب - رحمه اللّه - فقیر بی ریا و بی 
آلایش بوده شاید هدف اصلی اش را بی بردة بوده از همین 
بود که در راه خدا پروای چیزی را نداشت. نه نام برایش 
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اهمیت داشت. نه شخصیت. نه لقب قهرمانی. نه تکالیف 
و زحمات و نه هم بد و رد کسی. 

وی گم گشتهء خود را می دانست. در تلاش گمشدة خود 
جتان. فرو رفتد پود: کف هیة لت های دنا را به آسانی 
می توانست ترک نماید. اما نمی توانست از حرکت به 
سوی هدف باز گردد. می توانم هدف حقانی صاحب را به 
روشنی ایمان به آسانی درک کنم. یگانه هدف اش رضای 
پروردگار بود و بس. 

وی یتیم و طالب پارسا بوده سپس ملای پارسا و امام 
پارسا شد. سپس قومندان پارسا و سالار پارسا شد. بعد 
ازان ثالث بالخیر پارسا گشت. سپس فرمان بردار پارسای 
یک آشیز قرش هچ دماین دویا خسعاهد 
پارسا و رهنمای پارسا شد و بالاخره مریض پارسا شد و در 
ال بارسانی وفات کموف: انا لو انا الیت ر امون: 

دورهء طالبی (محصلی) را در نورالمدارس - ولسوالی 
شلگر ولایت غزنی - به پایان رسانید. سپس برای مرحلهء 
تکمیل دارالعلوم حقانیه - پیشاور - را انتخاب کرد از 
اتضا فارغ التحضیل هه یه گراخ زدران بر کشک نو 
شمشیر استقلال کشور را به دست گرفت. 

یا مان کامل ماس ارم اش کته محر 
هاء دوری از خانه. غربت و سختی ها را تحمل کرد. پس 


از ۱۴ سال. قدرت طلبان عصر به آرمان های وی آتش 
مردم لیلام گشت. مجاهدین واقعی آزرده و ناامید در خانه 


های شان نشستند. مجاهد نماهای حرام خور به چور و 
تاراج دست زدند. 

حقانی صاحب - رحمه اللّه - به صلح و آشتی درمیان 
تنظیم ها آغاز نمود» امروز درین دروازه عذر نماء فردا در 
دروازهء دیگری زاری بکن, تا آرمان های جهاد را آتش 
نزنند» پرچم افتیده از دست مجاهد را بردارند و افغان 
ها ذز کیر دز جنک با اتکی تمایشد: 

الحاج قومندان جلال الدین حقانی شمشیر را در نیام 
گذاشته بود. به نقش یک بزرگ و موسفید قوم خدمت 
هرگاه اوضع از کنترول بیرون شب حقایی صاحب > رجمه 
له - به روستای پدری و مناطق نزدیکی آن برگشت. 
سلسلهء نشست و جرگه ها را آغاز کرد» قوم های بزرگ 
را که با تفر کید بندند اشتی دافهکرسیان شان سشیت 
گذاشت و صلح نمود. 

در پهلوی تلاشهای صلح جویانه. چنانکه در زمان جهاد 
درسگاه دینی بنام منبع العلوم 9 دايرةٌ المعارف تاسیس 
کرده بود. همچنان با جلب کمک های بزرگان کشور 
امارات متحدهء عربی سنگ بنیاد دانشگاه شیخ زاهد را در 


چهره گفتار و کردار وی , 
خلاف آنچه بود که شنیده * 
بودم. کمونست های سیاه 
دل صورت و سیرت وی را به 
اساس تحلیل و فکر شیطانی 
خود شان ترسیم کرده 
بودند. 


7 پآ 6 اب سس سای ۱ 
ولایت خوست گذاشت. گویا در پهلوی آبادی دین 
دبیوی و بازسازی این کشور ویران نیز کمر بسته بود: 
همان بود که تحریک اسلامی طالبان آغاز گردید. حقانی 
صاحب - رحمه اه - گمشدهء خود را یافت. منارهء 
سرنگون شدهء آرمان های وی دوباره به یادش آمد و این 
بار به دست ملای که از وی خورد بود و لیکن همچون 
وی داغ دیده بود بیعت کرد و خود را عسکر کمربسته 
معرفی کرد. 
با این گام حقانی صاحب. مناطق بزرگی فتح شد. طالبان 
پیشروی کردند و بالاخره کابل مسخر شد. این بار بجای 
یهار قظیم های تکام یک امارت اسلافی فان 


به رفاه 


انق اظاین بوه کهشناب الخام نی رم | 
برای آن چهارده سال کامل هجرت و مسافرت های کوه 
ها را قبول کرده بود. خون داده بود و عرق ریزی کرده 
بود. 

اینجا حقانی صاحب - رحمه اللّه - در فکر این نبود که 
وی فرمانده برجسته اخغ بود» سلاح 9 تانگ ها داشت. فاتح 
خوست نامیده می شد. وی فرمانده بزرگی بود» چرا با 
طالب بیعت بکند؟ حیثیت اش چه می شود؟ مردم چه 
می گویند؟ و دیگر همه آن تصورات و خیالات باطل که 
فرماندهان و رهبران زیاد قدرت طلب به اصطلاح جهادی 
را از سخره ها واژگون کرده بود. و اکنون هم روزی خوبی 
ندارند. 

حقانی کامیاب شد. حقانی بر حق ثابت شد و بار دیگر با 
حق همراه شد. 

اه کت ال اون ها ده 


ذی قعده و ذی الحجه ۳۹اه 


برای حقانی صاحب مقدر ساخته است. 


تعهد حقانی هویدا بود وی با پروردگار خود معامله می کرد 


جهاد دوم آغاز شد. جهاد در برابر امریکاء باز ؛ عردم و متاع دنیا برای وی معنای نداشت. پسران, خانواده و 
همان کوه ها و دشت هاء حقانی صاحب - رحمه : همه وابستگان خود را این بار با قوت کامل به جهاد و مبارزه 
له - بجای اينکه به تقاضای عمر و زمان. این با * دز بزابر امریکایی های اشغالگر متوجه ساخت. 


خود را خسته و مانده بپندارد. یا به دشمن تسلیم 
شود و یا در گوشه ای عزلت گزین شود. با قوت و 
متانت بیشتر به کوها بلند شد. 

در گذشته. نصف جهان در توصیف حقا 


حقانی صاحب مرحوم برای ما سمبول عمل. اخلاص تقوی 
زهد ایثار و قربانی گردید. همواره به وی افتخار می نمائيم 
زاهش را دنبال می کنیم. از اقوال و اعمال اش درس می گیريم 
ی : و قدوهء معاصری قربانی ها و جانفشانی های بی دریخ در رآه 


صاحب رحمه الله - مصروف بود. شهکاری : خدا اش می پندازیم. 


۰ 
شهامت ۱ ل ‌ ۷ ۲ اما | ۰ ۳ ۳ ۰ 00000ععمعمععمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموهه 
وی را سمیول می جوا دد‌دد» ین بار دام 


تروریست بر وی گذاشته شد و گویا قلم بار دیگر 

به کف دشمن رفت. 

تعهد حقانی هویدا بود. وی با پروردگار خود معامله می 
کرد. مردم و متاع دنیا برای وی معنای نداشت پسران؛ 
خانواده و همه وابستگان خود را این بار با قوت کامل 
به جهاد و مبارزه در برابر امریکایی های اشغالگر متوجه 
ساخت. 

اما تشویش داشت مبادا رفقای سابقه و تازهء صف. جهاد 
با و که بکتنن. 

در سال ۲۰۰۱م. وی با تعقیب و حملات شدید امریکایی 
ها مواجه بود. در یک بمباران به شدت زخمی شد. شهید 
ملا سیف الرحمن منصور رحمه اللّه - پسر شهید مولوی 
نصرالّه منصور رحمه اللّه - معاون خود شهید مولوی فدا 
محمد جواد را برای احوال پرسی حقانی صاحب - رحمه 
الّه - به منطقهء وی فرستاد. 

حقانی صاحب در جریان ملاقات به شهید جواد گفته بود 
: به قومندان صاحب سیف الرحمن منصور از طرف من 
اکن گوس کو که زاو ز ود شاه کوت رز ترک نکن 
من هم شفایاب می شوم و با تو هستم. نامید نشوی. 
رحمهم اللّه جمیعا. 

حقانی صاحب - رحمه اللّه - در جهاد پیشین یک برادر 
را از دست داده بود. خانواده اش زحمات را متقبل شده 
بودند و پاهایش را آبله زده بود. اما این بار قلب اش نیز از 
سناسا تسه و ابله ز شم 

حقانی صاحب - رحمه له در کین سالی؛ موننقیدی 
و درمانده گی جسمی شهادت چهار پسر و دیگر نزدیکان 
خود را تحمل نمود. حسبی اللّه و نعم الوکیل نعم المولی 
و نعم النصیر. 

الحاج حقانی صاحب - رحمه اللّه - این بار حقانی های 
زیادی را تربیه نموده بود» آن ها با حملات تند و کوبندهء 
شان کمر کافران متجاوز را شکستند و امریکایی های 
الک با مغنان سس اسبته و وان مات که شیار 
اشغال از ذهن شان محو شد و اکنون در تلاش فرار اند. 


حقانی صاحب - رحمه الّه - به حیث یک سپه سالار 
باعزم در چوکات امارت اسلامی ثابت قدم ماند و برای 
امارت اسلامی مایهء افتخار و سرافرازی شد. الحمدلثه 

اما از سالهای زیادی به این سوء بدن اش ناجوانی کرد. 
عهد و ایمان حقانی صاحب جوان باقی مانده بود. اما 
پوست و استخوانش دیگر تاب نداشت. 

حقانی صاحب - رحمه اللّه - به بیماری مزمن و دراز 
مد کافتار تفه آرمان ستگر ی خنیادت این تانمام ماند: 
می توانست دوستان» پسران» پیروان و مخلصان خود را 
ببیند که قربانی می دهند. اما جز مشوره» رهنمایی و دعا 
دیگر کاری نمی توانست. 

بازدید با امیر محبوبش ملا محمد عمر مجاهد - رحمه 
اللّه - نیز به فردای قیامت مانده بود. 

حقانی صاحب - رحمه الله - در حالی چشم از جهان 
فانی بست که بیماری ناتوانش ساخته بوده شریعت می 
گوید: 

هرگاه خداوند تعالی برای یک بندهء محبوب خود مقام 
و مرتبهء بسیار بلند را در جنت نصیب کرده باشد. اما 
بنده نمی تواند که تنها به اعمال خود به آن مرتبه برسد. 
خداوند تعالی آنکس را در آخر زندگی به بیماری گرفتار 
می کند و چنان در تکلیف مبتلا اش می سازد که عنداللّه 
درجات وی بحدی بالا شود تا لاتق آن مرتبهء بلند در 
جنت گردد. سپس خداوند تعالی روح وی را قبض می 
کت اک | 

الحاج حقانی رحمه اللّه رفت» اما رای نسل های آینده 
شرت ها فافه انش که ان کی ان عم نکن 
تکمین امیکهن تدان 

حقانی صاحب مرحوم برای ما سمبول عملء اخلاص؛ 
تقوی. زهد. ایثار و قربانی گردید. همواره به وی افتخار 
می نمائیم» راهش را دنبال می کنیم از اقوال و اعمال اش 
درس می گیریم و قدوهء معاصری قربانی ها و جانفشانی 
های بی دریغ در راه خدا اش می پنداریم. ان شاء اه 


ذی قعده و ذی الاحجه ۳۹اه 


و ۳۹ 
۳ 111 


مولوی جلال الدین حعانای رحمه الله یهد 


۸ 


چم خوه فولادین جهاد و معقاومت 


وَلذِین جَاهذوا فیتا لنهدیَنضَم سبْلنا * و 
لمع المخسنین - العنکبوت 69 - 


قال النبی صلی الله علیه و سلم : ان الله یرف 
بهَذا الکتاب قَوَامّا ‏ وضع به آخرین - رواه مسلم 


5 ۱ 0 ۰ 
می سازد. چنانجه دو ابر قدرت عصر را درین ن اواخر توسط 
ملت ی بی چاره و ضعیف افغانستان شکست داده و دماغ 
گنت ریخست نانوی فان شا کالبو 

در جهاد 9 مقاومت مردم افغانستان. ایر مردان بزرگ 
رهبریت سالم جهاد را در سنگرهای داغ مبارزة حق علیه 
باطل به عهده داشتند و ندای ملکوتی «حی علی الجهاد» 
را از منب محراب مدرسه و قله های سر به فلک مرز و 
بوم افغانستان به گوش ملت مسلمان این کشور طوری 
رسانیدند که همه ملت جهاد پرور مان این ندای بر حق 
ایمان و غیرت به سوی سنگرهای داغ جهاد و مبارزه علیه 
تجاوزگران شتافتند. 

چهره های بزرگ و شخصیت های شامخ جهادی می بود. 
تقصیی که باستیدن ام هیر کن ررمیر فاعم جتایت 
کاران ۶ خارجی طاری می گردید. شخصیتی که 
از زمان جهاد بر علیه شوروی های منحوس و کمیونستان 


الحاج مولوی مخدوم عیدالسلام سعادت 


(وزیر پیشین امور کار و اجتماعی) 


وطن فروش با دادن بزرگ ترین قربانی و ایثار به قلب قلب 
بت سلحاق خاک وس کیت ها ایض شیب 
دشمنان اسلام ساخت. 
امارت اسلامی با جناب شان تعارف پیدا 
کردم. تواضع. انکسار و تقوی از چهرهء بشاش شان هویدا 
بوده مجلس شان بسیار جالب و موّثر بوده نمی توان صفات 
والاء اخلاق حسنه و ارادهء راستین شان را در این زمان به 
کسی دیگری سراغ نمایم. 
زمانیکه کابل در نتیجهء تهاجم وحشیانهء لشکرهای صلیبی 
و مزدوران داخلی شان سقوط می کرد. ما مجاهدین. علما 
و طلبای ولایات شمال به لوگر آمدیم و میان خود مشوره 
نمودیم که چه باید بکنیم ؟ 
فیصله به این شد که دو نفر هر یک قاری دین محمد 
ف - وزیر تحصیلات عالی - و بنده به نمایندگی از 
مجاهدین صفحات شمال کشور با جناب مولوی صاحب 
جلال الدین حقانی ملاقات نمائیم. تا در مورد آیندهء 
مجاهدین و ولایات با ایشان تبادل نظر صورت گیرد. ما 
به قریهء نیازی های لوگر رفته با حقانی صاحب ملاقات 
نمودیم و فیصلهء برادران غیور و هدفمند صفحات شمال 
کشور را به جناب شان عرض نمودیم - فیصله اين بود 
که ولایت لوگر را به هیچ صورت رها نمی کنیم و در برابر 
امریکایی های متجاوز و اثتلافیان و غلامان شان به جهاد 
و مبارزهء بر حق ادامه می دهیم -. 
حقانی صاحب - رحمه اللّه - از تصمیم مجاهدین شمال 


بنده در زمان 


ذی قعده و ذی الحجه ۳۹اه 


نهایت خوش حال شد و فرمود : شما لوگر را حفاظت 
کنید. از ولایت های پکتیا » پکیتکا و خوست هم 


مطمتن باشید. ما و مجاهدین مهاجر در برابر دشمنان 


و نیروی ایمانی است و بنده را مسرت و خوشحالی ۰ 
بخشید. اگر فرضا حالات ناسازگار شود ما مجاهدین 1 
این سه ولایات به خدمت شما هستیم. مجاهدین 
راستین» بی آلایش و واقعا مخلص شما هستید . ۰ 
با عالم اطمینان و خوشحالی از نزد حقانی صاحب 
رخصت شدیم. تا پیام اطمینان بخش حقانی صاحب 
را به مجاهدین صفحات شمال کشور برسانیم. 
همزمان عالی قدر امیر المومنین ملا محمد عمر 
مجاهد - رحمه اللّه - از طریق مخابرهء بزرگ به 
مجاهدین هدایت صادر نمود که برادران مجاهد ! از 
شهامت و غیرت کار بگیرید. مناطق و ولایات را که 
به خون طلباء و مجاهدین آزاد شده. به نفع دشمنان 
اسلام تخلیه نکنید. سخنان عالی قدر امیر المومنین 
و صحبت های عالمانهء حقانی صاحب - رحمهما 
له - برای مایان روح نوین بخشید و عزم ما را متین 
تر ساخت. 

بنده و قاری صاحب هنوز در راه بودیم که شهید ملا 
عبیداللّه آخند - وزیر دفاع - و حاجی ملا محمد حسن 
آخند - معاون ریاست وزراء - به لوگر آمدند و هدایت 
دادند که لوگر را بگذارید و به طرف پکتیا و خوست حرکت 
کی کانسا ریس بو فافهم با هی ات فان 
به معیت مولوی ضیاء الرحمن مدنی - والی. لوگر - » 
مولوی شمس الدین پهلوان - والی میدان وردک - . 
حاجی ملا عبدالسلام سعادت - قومندان لواء ۱۱ مدافقع 
هوافی - » مولوی عبدالفتی فایق - قومندان فرقه ۴ زره 
دار پلچرخی - . قاری انعام الّه - برادر شهید مولوی 
نسیم اللّه مسئول یک بخش طلبای ولایت تخار - . قاری 
امان الدین - مسئول طلبای ولایت بامیان - و مج به 
طرف پکتیا حرکت کرده بودند .تقدیر این بود که فرصت 
بان ااع اه فانی ساضت شا تشه نا شا ار 
قاقله سای ال متام معاههیه رگخا شدیی:. 
واقعهء منه چینه : 

فافلیم متامین قفا شمان کشور با عنم مضه 
ابراهیم حقانی - برادر حقانی صاحب - در تماس بود. 
برادران بدخشان و تخار چون با ملا عبدالرحیم نیازی 
رفاقت داشتند به مدرسه و محلهء نیازی ها - پایان شهر 
خوست - رفتند. بنده با ملا عبدالسلام سعادت و متباقی 
رفقا به هدایت حاجی ابراهیم حقانی در مته چینه - مرکز 


ان 


برادران صفحات شمال نشان دهندهء جرئت» غیرت 


و شخصیت های شامخ جهادی 
می بود. شخصیتی که با شنیدن 
اسم مبارکش لرزه بر اندام جنایت 
کاران داخلی و خارجی طاری می 
گردید. شخصیتی که از زمان جهاد 
بر علیه شوروی های منحوس و 
کمیونستان وطن فروش با دادن 
بزرگ ترین قربانی و ایثار به قلب 
قلب ملت مسلمان جا گرفته و 
شکست های قضیح را نصیب 
دشمنان اسلام ساخت. 


سابقهء حقانی صاحب - جا بجا شدیم. حقانی صاحب - 
رحمه اللّه - بعد از دو یا سه روز در زنی خیل تشریف 
آوردند. بنده نزد مجاهدین که در قریهء نیازی ها بودند 
رفتم و پس ازینکه دوستان. را آماده ساختيم. تا در مورف 
هدایت حاجی ابراهیم حقانی برای ملاقات به زنی خیل 
خلاصه این که با قاید و مدبر جهاد جناب مولوی جلال 
الدین حقانی ملاقات کردیم. بنده به اتفاق آراء به 
نمایندگی از مجاهدین صفحات شمال به صحبت آغاز 
کردم در حالی که همه برادران جذبات خاصی داشتند. 
در جریان صحبت گفتم که ارادة نهایی مجاهدین شمال 
کشور جهاد و مبارزه علیه دشمنان اسلام در کوه پایه 
های خوست. یکتیا و پکتیکا است. بر اثر حرفهای عاجزانه 
9 جذباتی بنده. همه اهل مجلس بشمول حقانی صاحب 
اشک ریختند . 

سپس شخصیت عظیم جهادی مولوی جلال الدین حقانی 
- رحمه اللّه - با دادن اطمینان از رشادت ها و اخلاص 
مندی مجاهدین شمال تقدیر به عمل آورده. فرمودند : ما 
هميشه به خدمت مجاهدین بودیم و هستیم. و لو که از هر 
قوم و زبان باشند. در زمان جهاد شوروی نیز من غند بنام 
سلمان فارسی - رضی الله عنه - داشتم که در آن همه 
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مجاهدین تاجک و ازبک از صفحات شمال 
بودند. الحال هم مثل برادر در پهلوی هم 

من برادر شما و در خدمت شما. 

دران وشن از طریق تخبون بر روسید؛ که 

مرک مه چیه بمبازان فه رجا ندز 
زخمی شده آند. بنده با ملا عبدالسلام و بک * ۶ 
رین در گوصر کت کرذیه ظرقمته ییاه ۹ 
در حالی که بی ۵۲ و هلیکوپترهای دشمن , با 
فضای ولابت خوست را احاطه کرده بودند 

و ما هر لحظه به انتظار شهادت بودیم. 
هرگاه به مته چینه رسیدیم. دیدیم که + 
آمریکایی های وحشی و نیروهای ائتلافی 

شان مجاهدین را طوری بمباردمان کرده _ .. : 
اند که همه ساختمام ها از بین رفته ۳ 


زبادی از مجاهدین شهید شده اند و 
تعدادی هم از زیر انبارهای خاک فریاد می 
زدند که ما را دريابید و نجات دهید . 

در عين وقت تعدادی از مردم بی غیرت و دنیا پرست 
در حالی که شهداء به طور پراکنده زیر انبارهای خاک 
و خشت و در میدان افتاده بودند. به تلاشی کیسه های 
شهدا و دزدی سلاح های شان شروع کرده بودند. ما جهت 
حفاظت اسلحه و شهدا مجبور به تیر اندازی شدیم. تا آنکه 
اوباشان بی وجدان را از نزدیکی شهدا دور ساختیم . 

دل سوز و غیور را با دو موتر بای فور جهت همکاری با 
ما فرستاد. من به مجرد که داخل مرکز مته چینه شدم. 
نگاهم به مخدوم نظام الدین بن مولوی محمد قل شریعتی 
- آمر جهادی ولایت بغلان - افتاد. دیدم که شهید شده 
است. جسد شهیدش را پشت موتر انداختم و برای نجات 
زخمیان و مجاهدین که زیر مخروبه باقی مانده بودند 
داستان آن لحظات دشوار و آزمونی خیلی دراز است. 
اما یه کیتهع مقر مایه زاکآووی: نکن که تام شب 
فقط در جمع آوری اجساد شهدا و زخمی ها و در تلاش 
اينکه چگونه اسلحه لوازم و وسایط بیت المال را حفاظت 
کنیم. سپری کردیم. در مرحلهء اول جنازه ۱۶ تن شهدا 
بة امامت بتذه ادا گردید. سپس فردای آن شب اجساه 
شهدای باقی مانده را پیدا کرده و دفن نمودیم. قابل یاد 
حاجی سراج که جناب حقانی صاحب - رحمه اللّه - و 
تعدادی از مسئولان سمت شمال دران جا تشریف داشتند 


مدبرانه و خصلت و طبیعت حقانی 
صاحب - رحعه الله - پاك از هر 
گونه تعصب. قوم پرستی و سمت 
گرایی بود هعچو آفتاب در آسمان 
شهامت. غیرت و کفرستیزی می 
درخشید و شعشعهء مبارزه و 


جهادی وی بر خانوادهء عجاهد 


نیز بمبارد شد. جناب مولوی صاحب محمد سرور حق 
پرست - معاون ولایت لوگر - . قاری صاحب فیض محمد 
و شماری از مجاهدین و اعضای خانوادهء حاجی سراج 
دران جا به شهادت رسیدند و جناب مولوی جلال الدین 
عازن نون معا تاو ماس شاه ارعن 
مدنی با تعدادی از مجاهدین زخمی شدند . 

حقانی صاحب - رحمه اللّه - در حالی که زخمی بود به 
خانه اش رابطه کرد و هدایت داد که در صندوق من ۲ 
جوره رخت عربی هست. به مخدوم صاحب بدهید که به 
خود لباس بسازد. 

الغفرض شخصیت علمی و جهادی. قیادت مدبرانه و خصلت 
و طبیعت حقانی صاحب - رحمه اللّه - پاک از هر گونه 
تعصب. قوم پرستی و سمت گرایی بود. همچو آفتاب 
شز. اسان شنیامته غیرت و کفرستیرنق می ذرخشید و 
شعشعهء مبارزه و جهادی وی بر خانوادهء مجاهد پرور 
اش می دمید. شهادت چهار پسرش که واقعا ستاره گان 
درخشان جهاد بودند و قهرمانی های چشمگیری در 
مبارزه بر ضد صلیبی ها و غلامان شان داشتند. شاهد 
این مدعا است. همچنان نیابت خلف الصالح شان از جناب 


شتا ای تیه اه تیار ام مات ایو 
قاس ای ام خوادت ودک ها انشتوادق. از 
شواهد انکار نا پذیر این واقعیت است. لاینکره الا ناعق 
مجنون قد ضل فی سبیل هواه فوسوس له الشیطان فاغواه 
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خیلی ها حرف می زنند که چرا در سال های اول 
جمهوریت داود خانء تعدادی از مبارزان اسلامی وادار به 
ترک کشور و هجرت به پاکستان شدند. جواب کوتاه این 
رسید و کمونیستان در دولت وی نقش مهم داشتند. به 
محض رسیدن داود خان به قدرت زمین برای داعیان 
زدند و مانع فعالیت آنان بودند آتش داغ گردید. 
کمونیستان بعد از رسیدن به قدرت کوشش نمودند 
مخالفان خود را به زور نیروهای دولتی از بین ببرند. 
همان بود که به گرفتاری مبارزان و داعیان اسلام پرور 
شروع کردند .مولوی محمد یونس خالص که از مهاجرین 
دورهء داود خان است. در مصاحبه خود با مجله گوربت 
آزار دادم پسرم را زندانی ساختند و به تلاش این بود که 
مرا نیز به زندان بياندازند بناء به خاطر حفاظت خود به 
پشاور رفتم». 

برهان الدین ربانی در مصاحبه با علی ارغنداوی (خبر نگار 
کابل چاپه زدند. آما من از دروازهء فرعی پوهنتون موفق 
به فرار شدم و از راه کوه ها و دره ها خود را به پیشاور 
رساندم ۰ 

کر جمله: مه جرین خور؟ کاود: ای کون هبارروخ 
نامدار اسلامی ولایت پکتیا شهید مولوی نصراللّه منصور و 
مرحوم مولوی جلال الدین حقانی - رحمهما الّه - هم 
بودند. بيائید آزین راز پرده برداریم که چرا این دو تن عالم 
مبارز مجبور به ترک مسجد و مدرسهء خود و هجرت به 
پشاور شدند. 


سال بنجم * شماره پنجم 


حقانی صاحب چرا در زمان اه 9 0 


لین 5 
و له 


ترجمه : جواد جوزجانی 


مولوی حقانی و مولوی منصور در سالهای دیموکراسی 
ظاهر شاهی به مبارزهء دعوتی و سیاسی در برابر کمیونزم 
مشغول بودند. مولوی منصور در قریهء هیبت خیل - 
زرمت. پکتیا - مدرسهء محلی داشت و حقانی صاحب در 
دست داشتند به فکر اسارت ایشان شدند. شهید منصور 
صاحب اژ روی احتیاط اژ ساحهء هموار رفت و در منطقهء 
در تابستان ۱۲۵۴ خورشیدی» فشار کمونیستان بر علیه 
دعونگران اسلام بیشتر شد. مسئولان محلی پکتیا پلان 
گرفتند منصور صاحب و حقانی صاحب را زنده گرفتار 
تشه 0 ها ناگهان بر خانهء حقانی صاحب حمله کردند. 
عساکر دولتی ارادهء حمله بر خانهء منصور صاحب نیز 
شاگردان خود پیش از پیش شاهیکوت را ترک گفته به 
گروبی (منطقهء خددلی و دور افتادهء زدران) کوچید. 
همزمان حقانی صاحب نیز فامیل اش راب اق جا انتقال 
داد. 

منطقه گروبی را کوه ها و جنگل های انبوه در حصار 
خود گرفته بود. دران جا کسی دیگری زندگی نمی کرد. 
منصور و حقانی صاحب - رحمهما اللّه - در کنار دریاچه 
ایشان فکر می کردند شاید در این منطقهء دور افتاده از 
فرصت بندگی برای پروردگار پیدا بکنند. 
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اما دشمنان کمونیست کجا فرصت می دادند که ایشان 
در کشور خود نفس بگیرند. هنوز یک ماه از استقرار 
ایشان در گروبی نگذشته بود» روزهای اخیر ماه اسد 
۴ خورشیدی بود. منصور صاحب به زرمت رفته بود 
و حقانی صاحب با شاگردان و اطفال خود مشغول درس و 
تدریس بود. ناگهان دو چوپان نمایان شد که بسوی ایشان 
می شتافتند. هرگاه نزدیک آمدند پیامی را رسانیدند که 
ولسوال خلقی تکی به تعقیب شما لشکر کشیده استه می 
خواهند تمام شما را بکشند و خانه ها نان را اش بزنید, 
چند لحظه پس تر. لشکری نمایان شد. حدود ۲۰ تن 
عسکر و ۲۰۰ تن افراد مسلح قومی بودند که ولسوال 
خلقی فریب داده آن ها را به این سو سوق داده بود. 
ولسوال خلقی برای مردم محلی گفته بود که باغیان به 
رهبری انگلیس ها در کوه ها جا گرفته اند. باید از بین 
ببریم. ۱ 
حقانی صاحب طبق رسم و رواج قومی, دو نفر را با قران 
مجید پیشروی آن ها روان کرد. به رفقای خود گفت اگر 
درا بات یرکف سار کوب ما اک قآ 
را نپذیرفتند و تعرض می کردند مرگ شان جایز است. 
شرا کتوتیست ان کزیم را قیول کرد وید ظ ری 
ایشان حرکت کرد .حقانی صاحب و رفقایش خود را به 
چند میل سلاح شتنگن و کوچک مجهز کردند. در جاه 
های مختلف کوه سنگر گرفتند و بخاطر جلوگیری از 
پیشروی لشکر چند مرمی شلیک کردند. حقانی صاحب 
رفقای خود را گفت تنها عساکر را هدف قرار بدهید و 
لشکر قومی را نکشید. تا خصومت قومی رخ ندهد. 
شلیک ها عساکر را ترسانید. آن ها جابجا ایستاد شدند 
بر به نالیگ های متقایل پرداختنن. صقان ساحب سفق 
تن را نزد منصور صاحب به زرمت فرستاد. تا از واقعه 
هیر ی ها ها یا ریا داش و تا مر سوق 
نداشتند دریاچه را عبور بکنند و بر خانه های ایشان حمله 
بکنند. فردا منصور صاحب نیز رسید. منصور و حقانی 
صاحب مشوره کردند که اگر مقابله را ادامه بدهند از 
یکسو نمی توانند تا مدت طولاتی مقاومت بکنند و از 
سوی دیگر اکنون کمونیستان مردم محل را فریب داده و 
به ضد ایشان آماده کرده اند. اگر خدا ناخواسته به مردم 
من وی برده سوه ای با ه تست مامت 
یکطرف خواهد ماند و جنجال قومی بدوش ما می افتد. 
بهتر است که آزین جا کوچ بکنیم . ایشان شام همان روز 
آتش را در جاهای شان برافروخته ماندند» تا دشمن گمان 
بکند که ایشان بجای خود هستند. سپس در تاریکی شب 
در کوه ها و دره ها راه همجرت را به پیش گرفتند . 

قصهء هجرت منصور و حقانی صاحب و چند تن شاگردان 
شان. داستان دردناک و غم انگیزی است که شاید در 
تاریخ معاصر ما کمتر نظیری داشته باشد .دو تن عالمان 


ترک کشور شدند. ایشان در این کشور فراخ و بزرگ حتی 
در کوه ها و جنگل ها هم فرصتی برای سکونت نداشتند 
بدون کدام توشه و راحله, با زنان و کودکان خود سفر 
هجرت را از قله های آسمان تراش پکتیا آغاز کردند. نه از 
طریق جاده ها رفته می توانستند. نه از همواری ها و قریه 
جات گذشته می توانستند و نه هم در روشنی روز سفر 
می توانستند. زیرا مقامات کمونیستی در هر جا جواسیس 
خود را گماشته بودند. بلکه راه های پر خم و پیچ و صعب 
العبور کوهستانی را در تاریکی شب سپری می کردند. 
این سفر ۵ روزه تا منطقهء دته خیل - وزیرستان - بسیار 
مشکل و دشوار بود. اما این کوه های عزم و همت مرحوم 
حقانی صاحب و شهید منصور صاحب - رحمهما اللّه - 
بودند که هر خستگی و امتحان را عقب زدند . 
یکی از همسفران منصور و حقانی صاحب - رحمهما الّه 
یرای کم که وس ای صاعت: کف کون 
ها زندگی کرده بود به سفر پیاده و کوهستانی بلد بود. اما 
زوجهء منصور صاحب که زندگی اش در دشت های زرمت 
سپری شده بود. پاهایش از اثر سختی این سفر از کار 
افتاد و منصور صاحب بخاطر اينکه از قافله هجرت عقب 
نماند. زوجه اش را به پشت خود بالا کرد و تا به منطقهء 
امن رسانید. تحمل چنین مشقت ها تنها با نیروی ایمانی 
سکن اس اوه ان ,و تانق کار‌دعیان کاذب 
ایمان نیست. 
کمونیستان که در رگ و پوست داودخان جا گرفته بودند 
و وی را به قدرت رسانیده بودند. مخالفان فکری شان را 
با چنین برخورد وحشیانه به هجرت مجبور ساختند. این 
جربان ثابت می سازد که مهاجرین اسلام خواه دورهء 
داودخان از روی کدام هوس و پا توطئة استخباراتی کشور 
را ترک نکرده اند بلکه این فشار و اذیت کمیونستان بود 
که آن ها را برای نگهداری زندگی و آبروی شان به هجرت 
9 ساخت. 
جناب حقانی صاحب و مبارزان هم عصرش, محسنین 
مل ما وسمام آمث اسلافی.هسبکنه که با قرباتن.های 
جانی. ترک خانه و میهن و تحمل بی خانگی و آوارگی, 
سنگر مبارزه در برابر کمیونزم را داغ نگهداشتند. اگر 
ایشان آن زمان این همه مشقت ها و تکالیف را متقبل 
نمی شدند. آمروز دموگرافی کشور ما دگرگون می بود و 
از دینی که نياکان ما چهارده قرن نسل به نسل نگهداشته 
اند بیگانه می بودیم. و الحمدللّه علی نعمة الاسلام 
خداوند متعال بر جناب حقانی صاحب و تمام مجاهدین و 
مبارزین همسنگرش باران رحمت ببارد. 
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دست به دست شد خبری که دلها را غمگین 
و چشسم هار ان شکبار و مب‌ارزان حتد 19 کنده از 
از قوماندانان مجاهدان نبود. این بار خبر شهادت 
جمعی از حافظان قرآن نبود؛ بلکه این بار خبر 
رحلت جانگ داز پدر شپادت و فخر مجاهدان و 
مبارزان» سپهسالار دلیر قهرمان عصر یا بطور 
خلاصه خبر جانگداز مرگ خالد دوران مابود خبر 
رحلت مولانا جلال الدین حقانی - رحمه اللّه تعالی 
کسی که شاید .هر توشتم شوان تامسشن را اسان 
نوشت اما در وصف شخصیت ارزشمندش مشکل 
است به این آسانی بتوان کماحقه چیزی نگاشت. 
شمشیر خدا حضرت خالد بن ولید - رضی الله 
عنه - توصیف کرده بود در واقع نیز چنین بود 
بلکه او واقعا زندگی اش شبیه خالد بن ولید بود 
و چه بساگزاف نگفته باشیم اگر بگوئیم (مولانا 
چرا چونکه در چند صفت کاملایاد و خاطرة 
حضرت خالد رضی الله عنه را زنده مسی کرد از 


الف - ترس دشمنان: 

همانطوریکه کفار و مسرکان زسان خالسد بسن ولیسة 
رضی الله عنه از جناب شان می ترسیدند و به 
شدت خوف زده بودند و در هر پیکاری که خالد بن 
ولیت رضی الله عتنه به عنوان فرمانده پا سرباز آن 
ارفش بود دل کفار کشیده شده و شکست خویش 
مجاهدان صدر اسلام در پیروزی خود برکفار شک 
نیز چنین بود از روسها تا آمریکایی هاو در هر دو 
دور مزدوران آنها از نام حقانی و هیبت اش سخت 
در رشن و یرای وه ودر هر وت ری که رما33ه: 
حقانی مرحوم بود در آن جنگ چه مجاهدین دوران 
روس و چه مجاهدین دوران اشغال امریکاء پیروزی 
خود را قطعی دیده و در طرف مقابل دشمنان لرزه 
براندام شده و محکوم به شکست بودند. 


ب - دوری از چوکی, ۳ هرت و مقام: 

فم ولی ی له هی ارف بسا از میلاتان 
و قهرمانان به دنبال اسم و رسم هرگز نگشته و 
«حرچی؟ 
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تشنهة جاه و قدرت هیجگاه نبودند؛ سم در عالم 
برده و در تمام نبردهای سرنوشت ساز اسلام حرف 
نخست را او می زد در حالیکه هرگز به دنبال مقام 
نخست نبود؛ اگر نگاهی به دو دوره از جهاد با 
شود که او نیز چنین بود با آنکه نامی مشپهور و 
شخصیتی مطرح بود اما هرگز به دنبال جاه و 
منصب نبوده و شخصیتی بی ادعاء اما در عین 
حال بسیار تاثیر گذار در دو برهه از تاریخ حساس 
کشور ما بودند. 


ج - طالب شهادت: 

عنه بیشتر از هر فرماندة در صدر اسلام. طالب 
شپادت و کشته شدن در راه خدا بودند او در بسیاری 
از معرکه ها در سخت ترین و داغ ترین لحظه ها به 
یواوه اه پنخازک ارزو هی هنن تست 
بیماری جان داد و در حالیکه اشک هایش می ریخت 


و اطرافیانش جویای حال وی شدند که از شدت درد 


رضی اللّه عنه جامه دریده و بدن چاک جاک خود 


را در راه دین خدا به همه نشان داده و فرمودند ای 
وای بر شما چه می گوئید در بدنم جایی نمی 
بینید که نیزه یا سر نیزه شمشیر و یا خنجر 
دشمنان نخورده 
باشد امروز گریه 
ام بخاطر اینست 
که جرا له 
بستر مرگ دارم 
جان می دمم 
ق حالیکه. من 
در میدان همای 
دنبال مرگ با 
افتخار شهادت 


شرف همکلامی و هم رکابی با وی را داشتند می 
گویند مولانا جلال الدین حقانی شيفتة شهادت و 
مقام علیای آن بود و در کمتر دعایی این خواسته 
اش را فراموش می کرد که از خداوند متعال طلب 
شپادت در راه او را نکند؛ اما دست تقدیر همانگونه 
که خالن هه وله وشن له خی اور سشگر هرگ 
به حضور رب فراخواست در مورد حقانی صاحب 
مرو سر ینت 

پانین تاناسون کر خالی انته مایا وشن 
و کنار هم قرار می دهیم که یکی دیگر از 
فرماندهان رشید و صادق مکتب جپاد و شهادت 
را از دست داده و در رئایش اشک و در منقبتمش 
گفتنی هامی نویسیم؛ امادنیابداند حقانی 
مرحوم در حالی از دنیا رفست که صدها حقانی و 
بلکه هزارها حقانی از سل خود و امست اسلامی 
تربیه و رهسپار ميادین جهاد و مقاومت کرده است 
لد ها که ار ماسانی رکه هیان مایا 
طاغوت و دشمنان دیین بود) همان آرمان پیروان 
و شاگردان وی باشد؛ ما با جرئت گفته می توانیسم 
که حقانی بزرگوار را از دست نداده بلکه نامش. 
فکرش, راهش زنده و بر کوری چشم دشمنان جم 
غفیری از مجاهدان بر مسیرش ثابت قدم و استوار 
روان اسف 

روح شان شاد نام شان گرامی و راه شان پر رهرو 
با د. 
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و و و و و ی 


دیر تفاوت شته ه انسان کي د معنی په لحاظ 

واره لكيادي خيني خان خيني جهان جور وي 
د دیرو آنسانانو هخی پر خان او پا حداکثر خبلی کورنی. 
ور تولي وي مکر د داسي کسانو شمبر هم کم نه دی چي 
دتولنی اوجهان داصلاح او شبرازی مندو او هخو یی خوب او 
ارام خراب کری وي. جهان جورونكي دخپل ستر هدف په 
لار کی له دول دول تکلیفونو او کراونو سره لاس او کریوان 
شوي. جلا وطني, بی خوبي او اسارتونه یی كاللي او بالاخره 
په همدی لا رکي یی خپل سرونه او د زره توتي بندلي» .خو 
د زمان او مکان جبر ته نه دي تسلیم شوي. 
د نری جورونکو له دلي خدای بخسلی جناب مولوي جلال 
آلدین حقاني صاحب هغه ستر شخصیت و چی په دي لار 
کي يي نه ستري کیدونکی هخي او خدمتونه ترسره کي 
دی. 
تم پوهیرم: پنسا اه نا کته ال ( عقانی صاخ 
په اره خه. خنکه او له کومه راپیل کرم. د حقاني صاحب 
شخصیت خو بعدونه لري او هر بعد یی بیا خانته پر جلا- جلا 
خانکو او ساخونو مشتمل دی. خو دلته به دحقاني صاحب 
دديني. ملي او جهادي خو بعدي شخصیت په اره لیکوال په 
لندٍ دول فقط دخیل تاثرد بیانولو هخه وكري. 
حقاني صاحب دمعاصر جهادي بهیر هغه خلانده لمر و ۰ چي 
یرو پی په خلا اورنا دمقصود منزل پر لور كرندي کامونه 
اوچت کري او پر همدي لاره پر دبسمن دغلبی او یا تل پاتي 
بري ( شهادت )تر د رشله رسيدلي دي. حقاني هفه پولادي 
امیر و چی د وارسا او ناتو ِِ مبارزي پی دضمن 
پر کوندو کر.خو دنوموري عزم دزمان او مکان سرو سیلیو او 
تورو بربوکیو سست نه کر. 
په شوروي ضد جهاد کی دجهادي صف خینو 
امیرانو ءقوماندانانو او وسله والو دومره انحراف وکر ی مات 
شوي کریملین ته په سجده شول او دیرو يي بیا د سپيني 
مانی چوپ کی خبل هیوادوال له تیغه تبر کرل او په دیر 
وبار سره یی د پنتا کون بمونو او راکتونو ته دخپلو هیوادوالو 
دوژلو په موخه کوردینات ورکرل.خو حقاني نه يوازي داچي 


سای یه وه وس ایا تخل هبش 
مسیر تینگ شو او دمن ته یی په پانک او استدلال سره نه 
هیریدونکی سبق ورکر. . " 
اروانشادحقاني د صليبي یرغلکرو لسکرو پر ضد داسي مبارزه 
وکره چي پر پیاور تیا پي دمن هم اعتراف كوي او لومپی 
درجه دبمن يي کني. حقاني صاحب د اشغالکرو پر ضد 
روان جهاد کي دخپل زركي خلور توتی( داکتر نصیرالدین» 
حافظ بدرالدین,عمر او محمد) قرباني کري.د بچیانو قربانی 
نه يوازي داچی سپین رریری حقاني ستومانه او له مبارزي 
پزبمانه نه کر بلكي جهادي عزم يي لا تینک شو جذبه يي 
سرشاره او روحیه یی لا پسي پياوري شوه. 
جناب حقاني صاحب داسلمي امارت مشرتابه او تول ملت 
ته دمشر زوی( باکت تضی لد یهن دشهادت مباکي وراندي 
کره. حقاني دمن ته روبانه کره چی لا ديري قربانی ته 
چمتو دی او په رسا تِکو کي یی وویل:« لکه خنکه چي د 
پاکتر نصیرالدین شهادت زمورٍ دکورنی‌لومرنی قرباني نه 
ده.وروستنی به هم نه وي). 
حقاني صاحب هفه خوانان ن د غبطيی ور بلل چی د خدای جل 
جلاله په لار كي سرونه نذرانه كوي او دشهادت جامونه پر سر 
اروي «حقانی د شهادت تنما کوله او دخدای جله جلاله خخه 
يي غوسته چي د شهادت عالي مقام ته يي کامیاب کري. 
دجناب حقاني صاحب کارنامي او حماسي دومره زياتي دي 
چی په یوه لیکنه کي خه. چی یو کتاب كي هم نه شي را 
به ای کیداین لنیه داچي حقاني صاحب مدبر رهبره جید 
عالم»ءغشتلی جنرال. خسن خی او اسکامس تن 
او دنیکو اخلاقو سمندر و. 
ستاد بایست گلونه دیر دي 

خولی مي تننگه زه به کوم کوم تولومه 
په پای کی د ستر خشتن په لوی دربار کی دعاجزی لاسونه 
لپه کوو چی ستر غازي خدای بخبلی جناب حقاني صاحب 
رحمه اللّه ته خبله رضاء او لقاء ور په برخه کري. کورنی 
او لارویانو ته یی صبر, استقامت او نعم البدل نصیب کري. 
امین ثم امین! 


مج 
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طاغوت ترس امت (0 نیس ) 


مردی که تاریخ را رقم زد. 

مردی «طاغوت شکن». 

«خالد» این عصر. 

به لقای اللّه جل جلاله پیوست! 

قامتش در برابر طاغوتیان عصر در سخت ترین 
شرایط ابتلای الهسی. خضم نگشست؛ 

نه تنها خودش «صبر و استقامت» را پيشه اش 
گردانید. بلکه خان‌واده اش را نیز چنین تربیه 
داشت! 

بلی! مولوی جلال الدیسن «حقانی» گل معطر از 
سبد گل «امت اسلامی»؛ 

مردی از «مردان راستین» اسلام! 

مردی که بر مصلحت هصاپشت گردانی ده و 
«دوستی و دشمنی» اش را صرف از برای اللّه جل 
جلال» رقم زدا 

مردی که بدون تردید و انتظار؛ باورمندانه و 
شسجاعانه اعلان دوبارهة «جهاد» را نمود؛ 
«جهاد» در برابر «لشکریان صلیبی»! 

مردی که در بیعت اش با «امیر المومنین» (ملا 
محمدعمر مجاهد رحمه اللّه) استوار و وفادار 


ماند. و روز های سخت و دشوار «امارت اسلامی 
افغانستان» راء حکیمانه و با «صبر و استقامت» 
پر تجسوک: 

بلی! «حقانی»؛ مردی از «مردان راستین» این 
امت؛ 

مردی طاغوت شکن! 

مردی که در هدایت مردم حریص بود. و در 
شکست طاغوت. از خوشی در لباس نمی گنجید؛ 
هت اه کت «شداء علی. الففار رحماء 
یه الفتی:۲۹] را عملا در زندگی اش عملی 
ساخت؛! 

«خالد» این عصر 

قوت جبهات «جماد»؛ که خداوند انرااز ما 
دور ساخت. 

تساامیسد بر «فرد» را» بر «امید خالسق» پیوند 
دهمد! 

«حقانی». قائد واقعی هر دو «جهاد» بود؛ 

قاشدی که. بر «برج های بشری» وقعی نمی 


9 از «برج آسمانی» هميشه در هراس بود. 
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بلی! «حقانی» به لقای اللّه جل جلاله پیوست! 
و چه پیوستن زیبای: 


ون خسن دینامَمن آشلم وَجَْه له وهوٍ 
اک تا کب تاه از اسان تست ات کاس 
خالصانه خود را تسلیم الله کند. در حالی که 
لیکو کار شتسه التستا :۱۱۲۵ 

«حقانی»؛ مردی «سنگر» و مردی «قلم»! 

مسردی که در .۲ «مجاهد». و در خانواده 9 
اجتماع «حافظان قرآن» تربیه می داشست؛ 
دو چیزی که خشم طاغوتیان را بسرمسی 
الکیخست و سر شلات دشسمهتم بان بسا اسسن 
«خان‌واده مجاهد» می افزود. 

مردی که بسر «سیلنة بسسرش» افتخضار مسیی 
دا ‌ 

سینه ای «بدرالدین»؛ 

سینه ای «پر از قرآن»! 

سینه اکن که طیاره های سم افگن متجاوزینن 
افوت اه تک آنستت: ترا بسل ۱2 

بلسی! «بدرالدین». تکه تکه گشت اما «سینه 
اش» سالم بماند؛ 

پدر بارویت سینه اش» پسرش را شناسایی 
داشت» 

و بااین «شاهة السی» سری سجده‌ خضم 
نموده و بر مسیرش باورمندتر گشست! 

پس بخواب! 


م۵ 
۲۳ 
موم 


بخواب. ای «حقان « 
همچو «عمر ثالث»؛ 
آرام بخوابید؛ که رمز 
دعای «پدر پیامبران» 
ات السلام: 


وال لی لسان 
صدق استو( الاخرینن 
لت ات۱۸۳ 

و نزد آیندگان نیکنامم 
کسردان] 


این «نیکنامی» تن 


«نامیدن» نیسست؛ 
این «#نیکنامسس#: خبسادت. «یسسن از مسر ف» هی 


عبادتی که. فرد در عدم حضور حیات دنیوی 
اشء به «رفعت درجات» ایل می يیابد. 


خوشبختید. ای «قائدین جهاد»! 

خوشبختید. از ثمرة امتحان نهایی تان که: 

تیان از تما نسه تیکی. سا سین کارنتده و این 
از شمابه بدی نام می برندا 

هر دو در غنای حسنات تن سعی دارند: 

درجات» شما؛ 

ایشان. در «رفعت درجات» شسماا 

بخوابید که از خود «نیکنامی» بجا گذاشتید. 
که تا «روز حشر». کوه های از «حسنات» را 
برایتان به ارمغان خواهد داشست؛ 

و این رمزی بود که ابراهیم علیه السلام برای 
بشر آموختاند. 

بخوابید! 

آرام بخوابید. که راه سارت راه فرد گرایسی 9 راه گروه 
راه شماء راه «قرآن و سنت» است. که همیشه 


مس عوجر 
27 ذی قعده و ذی الحجه ۳۹اه 


ٍِ / ۰ ِ 


27 ب 0۵ 


مات م م1 


(حفانی) ملنک عحر پریشات رحلت کر 


دک 


یکتن از اعضای خانواده مولوی جلال الدین حقانی 
رحمه الّه برای من قصه کرد. وقتی پسر دوم حقانی 
صاحب ۳ طیاره بی پیلوت امریکایی ها همدف قرار داد 
و به شهادت رسانید. آن زمانی بود که هر روز خبر 
شهادت رفقاء می رسید. من و حاجی خلیل (برادر 
خورد مولوی صاحب) رفتیم تا حقانی صاحب را از 
شهادت پسرش خبر کنیم» دیدیم که حقانی صاحب 
قران کربم را در دست داشته مصروف تلاوت است. 
حاجی خلیل نمی دانست چگونه حقانی صاحب را از 
شهادت پسرش خبر بدهد. 

خبر رسیده بود که محمد هدف حملهء درون - 
طیارة بی پیلوت - قرار گرفته است. در کنار حقانی 
صاحب شخص دیگری هم نشسته بود. وی پرسید 
محمد حالا چطور است؟ ما در جواب گفتیم : خوب 
است. حاجی خلیل در مورد صبر و حوصله حرف زد و 
فضیلت شهید را بیان کرد. در مدت کوتاه. این دومین 
پسر حقانی صاحب بود که به شهادت رسیده بود. 
بناء نمی توانستیم به یکبارگی خبر شهادت محمد 
را براٍیش بگوئیم. اما حقانی صاحب فهمید و به قهر 
پرسید : چه شده است؟ درست حرف بزن؟ محمد 
شهید شده با زخمی انست؟ حاحنب خلیل جواب داد: 
بلی» محمد شهید شد. هیچ اثری از غم و اضطراب در 
چهرهء حقانی صاحب پدیدار نشد. به حاجی خلیل 
گفت : (اینچنین) درست حرف بزن این حرف تازه 
ای نیست سپس به تلاوت مشغول شد. 

قدم نهادن در راه حق دشوار نیست. اما سفر و 
استقامت درین راه از توان هر کسی نیست. مولوی 
تقارل الوتن ناتی مه ال > کسی یه که ین 
سفر را با کمال استقامت تکمیل نمود. هرگاه به این 
شوه تتا مد کر هعقب ناه وی شمه 


2 
ترجمه : ماهر افغان 3 


شهادت ها اخطارهای لست سیاه و تهمت های بیجا 
مولوی جلال الدین حقانی ۸۰ سال پیش در قریهء 
سوریخیل ولسوالی زدران ولابت پکتیا به دنیا آمد. 
کسی فکر نمی کرد وی به شهرت جهانی می رسد» 
زندگی اش خارزار می باشد. هر روز با آزمون ایمان 
دچار می باشد. اشغالگران و غلامان داخلی شان پلان 
همچون غزوة بدر توسط وی شاخ های شوروی ها را 
می شکند. گاهی هم مانند غزوةٌ احد غم فرزندان» 
برادران» دوستان و ده ها تن از اعضای خانواده را 
برایش نشان می دهد و گاهی هم توسط فرزندان 
وی منظرءة شکست قیصر و کسری (ناتو) را رای امت 
مسلمه به نمایش می گذارد. 

یکتن از مجاهدین ولایت پکتیا «تاج الدین» قصه 
ضعیف و تجربهء ناچیز داشتند. تعداد مجاهدین هم 
صدای شلیک ها شنیده می شد. مجاهدین عقشب 
نشینی کردند و شب هنگام تمام مجاهدین به مراکز 
نداشت. فکر کردیم شاید اسیر شده باشد. يا شب در 
کوه مانده باشد و يا هم شهید شده باشد. صبحگاه به 
جستجوی شان بیرون شدیم. در ساحهء کمین یک 
تانگ دشمن ایستاده بود. نزدیک رفتیم. بای که 
رفیق ما به سنگ خورد و سروصدا شد. از طرف پایین 
صدا شد : که هستی؟ 

این صدای حقانی صاحب بود که عساکر دشمن را 


ذی قعده و ذی الحجه ۳۹اه 


حقانی - رحمه الّه 


ایو ها خاش زار 

وفادار ماند. هرگاه جنگ های داخلی آغاز شد. سلاح 
و مجاهدین زیادی داشت. اما کسی پاتک وی را ندید. 
نه هم بخاطر چوکی در منازعات داخلی سهم گرفت. 
در جریان هرج و مرج داخلی» آماج حملات طرف 
های دخیل در جنگ قرار گرفت. اما باز هم به تلاش 
های خود برای صلح ادامه داد. 

با امارت اسلامی طالبان بدون کدام شرط یکجا شده با 
ملا محمد عمر مجاهد رحمه الّه بیعت کرد و در حالی 
که پیشنهاد سه الی پنج ولایت برایش شده بود. تا 
اغتیر غت. فا طالیا» فا خقی مان شا گنها 
پوچ و بی اساس «شبکهء حقانی» زمزمه شد. اما هیچ 
تلاش دشمن برای اینکه جلال الدین حقانی را به 
نقض عهد با ملا محمد عمر مجاهد - رحمهما اللّه - 
وادار بسازد» کامیاب نشد. 

بسیاری از همسنگران وی در دورهء جهاد شوروی؛ 
به ناتو تسلیم شدند. کرسی. مراعات و وزارت هارا 
گرفتند. فرزندان شان را به خارج از کشور فرستادند. 
بعضی شان حتی در صف ناتو کشته شدند. اما جلال 
الدین حقانی رحمه اللّه برای خود و فرزندانش راهی 
رات کیره کی ار تک ها هراس که 
خطرات و زیان دنیوی داشت. اما فایدة آخرت را در 
ان دیبده بود. 

یک برادرش در جهاد علیه شوروی ها شهید شد. 
چهار فرزند دلبندش نصیرالدین حقانی بدرالدین 
حقانی. محمد حقانی و محمد عمر حقانی - رحمهم 
له - از سوی امریکایی هابه شهادت رسیدند. یک 


* حقانی صاحب فهعید و به قهر پرسید : چه شده است؟ 


درست حرف بزن؟ محمد شهید شده يا زخمی است؟ حاجی 
خلیل جواب داد : بلی, محعد شهید شد. هیچ اثری از غم و 
اضطراب در چهرهء حقانی صاحب پدیدار نشد. به حاجی خلیل 
گفت : (اینچنین) درست حرف بزن, اين حرف تازه ای نیست سپس 
به تلاوت مشغول شد. 


یت برادرش در جهاد علیه شوروی ها شهید شد. چهار 
فرزند دلبندش نصیرالدین حقانی, بدرالدین حقانی, محمد 
حقانی و محمد عمر حقانی رحمهم النه" از سوی امریکایی 
ها به شهادت رسیدند. يك پسرش انس حقانی "فك الته اسره" 
هنوز در زندان به سر می برد. 


پسرش انس حقانی - فک اللّه اسره - هنوز در زندان 
به سر می برد» حدود ۵۰ تن از اعضای خان واده به 
شمول یک خواهرش از دست امریکایی ها شهید 
شدند» برادران و پسرانش شامل فهرست تنسیاة شدند» 
مقابل امربکا تغییر نکرد. این نمونهء بزرگی از غیرت 
ی 
وی له غنیم هه ان تم رشن تالا لیم 
لادن - رحمپهم اللّه - قهرمانانی دارد. بدون شک. 
جلال الدین حقانی - رحمه اللّه - نیز قهرمانی بود 
که در هر عصر سینهء خود را در برابر تیرهای باطل 
سپر کرد. اما راه حق را ترک نکرد و در همین راه 
که برای رهبری غمگین هستیم که کاری نکرده است 
که برای ما طعنه باشد. خودش هم زخمی شد و 
جوانان و حتی زنان خانواده اش نیز قربانی دادند. 
شهادت نصیب وی نبود و همچون خالد ابن ولید - 
رضی اللّه عنه - به مرگ خود وفات کرد. 


ذی قعده و ذی الاحجه ۳۹اه 
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تماشای فرار جنرالان امریکایی 


نیروهای اشغالگر فرمانده پیشین خود در افغانستان «جنرال نیکلسون» را معزول و بای وی 
جنرال "سکات میلر "را مقرر کردند. اشغالگران و رژیم کابل تعیین جنرال میلر را فال نيك 
خوانده اند و گفته اند که وظیفه اش را به خوبی اخام می دهد. 

فرمانده تازه اشغالگران "میار" با سران رژیم دست نشانده (غنی و عبدالله) جداگانه دیده 
است. غنی و عبدالله خواهان کامیابی میلر شده اند و از امریکایی ها سپاسگزاری کر ده اند که 
يك قاتل مسلکی را به حیث فرمانده عمومی در افغانستان مقرر کرده اند. 

رسانه های امریکایی در مورد جنرال میلر می نویسند که : «میلر فرمانده بسیار مسلکی است. 
قبلا نیز در افغانستان و ظیفه اخام داده است. در عملیات های شب هنگام عثر به ء خاصی دارد و در 
گذشته, رهبری این گونه عملیات ها را در افغانستان بدوش داشته است». عملیات های شب 
هنگام پروژه و تکتيك ویژهء برای کشتار افغان ها است که در مورد آن حتی مقامات رژیم کابل 
نیز می گویند که بیشتر قربانیان آن مردم بی دفاع ملکی است. 

رسانه های امریکایی معمولا در مورد جنرالان خود مبالغه می کنند, هر جنرال تازه را نسبت به 
جنرال پیشین با عخربه, دلاور. مسلکی و با وضعیت افغانستان آشنا معرفی می کنند. اما در 
حقیقت. نسبت به جنرال پیشین ترسو, بی عخربه و از وضعیت افغانستان ناآگاه می باشد. 
جنرالان امریکایی نیز از رسانه های شان کم نیستند. هر فرمانده/جنرال تازه در آغاز وظیفه 
چنان لاف می ز ند گویا تسخیر افغانستان و کوبیدن مقاومت حهادی کار یکروزه وی باشد. 
جنرال نیکلسون در آغاز وظیفه در افغانستان گفته بود که تا ۸ در صد خاك افغانستان 
را در سطلهء خود می آورد. اما بر عکس آن, ساحهء زیر کنترول مجاهدین به ۸۰۸ رسید. 
نیکلسون به تقاضای پیهم اشرف غنی عملیات های شل هنگام. حملات درون و بمباران ها را 
بیشتر ساخت. بیشتر قربانیان حملات دشمن مردم ملکی به ویژه زنان و کودکان بودند. خانه 
ها و دکان های مردم ملکی ویران و چور شد. 

امریکا/ناتو از آغاز تهاجم بر افغانستان جنرالان زیادی را تبدیل کرده اند. حتی ٩‏ جنرال را به 
حیث فرمانده عمومی گماشته اند. اما هر یکی شان نسبت به جنرال پیشین بزدل و ناکام ثابت 
شده اند. جنرال میلر هر اندازه لاف بزند. تاریخ و عتربه ثابت کرده است که وی نیز از اسلاف 
خود پیروی می کند. جهانیان و مردم افغانستان فرار هشت جنرال اشغالگران را نماشا کرده اند 
و برای فرار جنرال نهم «میلر * لحظه شماوی‌می کنند. 

امریکا دیکر باید جنگ افغانستان را متوقف بسازد. عساکر خود را طلب بکند و افغان ها را 
بکذارد که در کشور خود مطابق خواست خود نظام بساز ند. باید با تفییر و تبدیل جنرالان. از 
خاك پاشیدن بر مردم امریکا و جهان دست بگیرند. افغان ها جنگ زده اند تشنه ء صلح اند, بر 
امریکا و اروپا حمله نکرده اند. بلکه امریکا بر خاك ما هجوم آورده است. به مقدسات ما اهانت 
کرده است و خون مارا ریزانده است. ما برای پاسداری از ارزش های خود و آزادی میهن خود با 
اشغالگران می جنگیم. ای اشغالگران ! چه فکر می کنید. ما که هشت جنرال شما را کوبیده ایم. 
جنرال نهم تان در برابر ما تاب می‌آورد ؟ 

این خیال است و محال است و جنون. 
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ززژی ‏ 71 موز یل وروت 


مسلمانان که در هر کنج دنیا زند‌گی می کنند با هر زبان که تکلم می 
جنند رو هر رنکه لایس ونجاصه که بی تن نمی کننت شش از امت مب هد 
هستند ومی‌باشند 
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ملت مجاهد افغانستان به به هیج" هیچ کشوربیرونی اجازه مداخله در امور 


کشور شان را نمی دهد 5 ۱ 2 ناک 

برتمام مسلمانان جهان لازم! اقست که بزایفاع از خاك مسلمانان قیام 
کرده و دست تجاوز و"زور آزمایی.ظالمانا از تسلط بر خاك اسلامی 
بگیرند. تازمانیکه در افغانستان حکومتَ»اسلامی قائم نشده دست 
کشیدن از جهاد مسلحانه بمعنی تسلیمی به طاقت های کفری و 
طاغوتی می‌باشد. 


